امپریالیسم و اقتصاد جهاني 


سس ۲ 

اهمیت و فوریت موضوعی , که در نوشته نیکلای بوخارین مورد بررسی 
قرار می‌گیرد ؛ محتاج به توضیح اضافه نیست ۰ مساله امپریالیسم نه تنهایکی 
ازاسا سی‌ترین-بلکه می توان‌گفت -اساسی ترین ساله در حوزه* علم اقتصاد 
است » که موضوع بررسی اش تغفییر شکل سومایه‌داری درجدیدترین عصر 
میباشد . شناخت واقعیاتی که به آن مربوط اند و مولف بر پایه جدیدترین 
اسناد آنان را به این صورت غنی‌گردآوری کرده است » برای هر کس که نه 
تنها به اقتصاد , بلکه به هر حوزه دلخواه زندگی اجتماعی جدیدعلا قمند 
است ؛ الزامی است. طبعا " از یک ارزیابی تاریخی مشخص جنگ فعلی » 
نمیتوان سخن‌راند ؛ بدون آنکه این ارزیایی بر توضیح کامل جوهر افتصادی 
و سیاسی امپریالیسم مبتنی باشد . 

ازسوی دیگر نمیتوان موقعیت اقتصادی و دیپلماتیک دهساله اخیر را 
درک نمود و بدون این درک» صحبت کردن از تدوین نظریه محیح نسبت 
به جنگ بسادگی خنده‌آور است. از نقطه نظر مارکسیسم ؛ که در اين مورد 
اصولا " شروط علم مدرن را بخصوص با انعطاف منعکس میکند » میتوان در 
باره اهمیت "علمی "آنچنان روشن‌هاثی که ؛ تحت ارزیابی تاریخی مشخص 
جنگ بیرون کثاندن "واقعیت چدها " مطبوع و یا قابل تحمل برای طبقات 
حاکمه رااز " اسناد " دیپلماتیک » ازوقایع سیاسی‌روزانهوغیره می‌فهمند » 
تنها لیخند زد . پلخانف مجبور به‌وداع‌همیشگی از مارکسیسم بود ؛ برای 


- ( جنگ چهاتی اول )۰ 


۴ 


آنکه بتواند بیرون کناندن "واقدیث چه هائی‌را که برای پوریشکویج و 
میلیوکق مطبوع مستند , بجای تحلیل خصایص عمده گرایش امپریالیسم » 
بعتوان یک تظام من سبات اقتصا دی جدیدترین » انکشاف یافته‌ترین » رسیده 
وبیش‌از حد رسیده سرمایه‌داری جایگزین کند . در این رابطه بخهوم علمی 
امپریالیسم به سطح‌فحا شی به‌رقبای بلافصل » دشمناني که در زمینه طبقاتی 
متثابه قرار دارند , تنزل داده میشود . در اين زمان فراموشی لفات از 
دست دادن اصول, به کنار گذاردن جهانبینی‌ها ؛ به فراموشی سپردن 
قطدنامه‌ها , و قول دادن‌های رسمی از هیچ چیز نباید تعجب کرد . اهمیت 
علمی کار بوخارین بخصوص‌دراین قرار دارد ؛ که او واضیات اساسی اقتصاد 
جهانی زا که با امپریالیسم بعنوان بک کلبت » بعنوان مرحله تکامل معینی 
از سرمایه‌داری که به بالاترین درجه انکشاف رسیده و مرتبط است؛مشاهده 
مینما ید . دورهای از یک سومایه‌داری نسبتا " مسالمت آمیز " وجود داشت 
که در آن سرمایه‌داری در کثورهای توسعه یافته اروپا فلودالیسم را کابلا * 
تابود کردهو توانسته بود خود را با ح نسبتا "مه آرامش بزرگ و یکنواختی + 
تحت توسحه طلبی " سالمت آمیز " مناطق بزرگ اشغال نشده‌ای را که هنوز 
برای همیشه به گرداب سرمایه‌داری کثانده نشده بودند » انکثاف دهد . 
هیچنین در همین عصر ؛ که تقریا " پا سالبهای ۱۹۱۴ - ۱۸۷۱ 
برابر است ءطبعا " مرمایه‌داری » "سا لمت آمیز " شرایطزندگی‌ای خلق نمود » 
که "صلح "واقعی هم به مفییوم عمومی طبقاتی و هم به مفهوم نظامی بسیار 
دور بود . برأی ن‌دهم ساکنین کورهای توسعه یافته وبرای صدها میلیون 
مردم مستعمرات و کشورهای عقب مانده این دوره ؛ "سالمت آمیز " نبوده + 
بلکه عصر اختناق » رنج و ترش بود س ترسی که شاید به این علت به این 
مهیبی بود ۰ زیرا بصورت " ترس بدون پایان "تظاهر مینمود . اين عصر 
آکنون براي هميشه به انتها رسیده ویجای آن یک عصر نسبتا " طوفانی‌تر , 
پرجهش و پر تصادم ؛ با خصلتی غني از اختلافات جایگزین شده» عصری 
که خصلت آن برای توده مردم نه "ترس بدون یایان " بلکه" یایان نوس" 


۵ 
میباشد . ٍِ 
بخصوص در این رابطه باید توجه شود که , اين تفیبر بوسیله هیچ چنزٍ 
مگر بوسیله تکامل و توسعه وادامه مستقیم گرایش‌های بنیادی سمایه‌داری و 
امولا " تولید کالائی بوجود آمده است . رشد مبادله , رشد منمت بزرگ 
اینها گرایش‌های بنیادی ای هستند که » در طی قرون متمادی در تمام دنیا 
قابل مثاهده‌اند . در مرحله رشد ممینی از مبادله » در مرحله رشد مسيني 
آزصنعت بزرگ » مرحله‌رشدی که تقریبا " در مرز قرن 1٩‏ و ۲۰ به آن حصول 
یافته شده بود :مبادله,چنان بین العللي شدن روابط اقتصا دی و سرمایه را 
به با آورد» منمت به چتان حجمی رشد یافت» کهبجای رقابت آزاد 
انحصارات جای گزیدند . خود بنگاههائی که در رقابت آزاد , با یکدیگردر 
داخل یک کثور و یا در روابط بین کشورهای مختلف قرار داشتند » دیگر 
بعنوان تعیین کننده نبودند » بلکه‌رسته‌های بنگاههای انجصاری » تراستها , 
"ارباب" تعیین کننده دنیا دیگر, سر‌ایه مالي است ‏ که دارای قبلیت 
تحوک وانعطاف ویژهای است و بوسیله درهم آمیختن بخصوص وسیع ملي و 
بین الطلی نمودار میکردد ۰ که بمقیاس وسیبی,غبر شخمی و از تولبد 
مستقیم منفصل است» که بخصوص بسادگی متراکم میشود ۰ بطوریکه واقع * 
چند صد میلیارد و میلیونر سرنوشت تمام دنیا را" در دست خود ذارند . 
بمورت مجرد و تثیریک میتوان به نتیجهای رسید ؛ که کائوتسکی هم 
که‌بوچهی دیگز با مارکسیسم وداع کرده است - در عمل به آن رسیده است ( 
یعنی اینکهاکنون دیگر چندان از تجمع این غول های سرمایه دریک تراست 
یگانه بین المللی + که رقابت و مبارزه سرمایه های مالی از نظر دولتی جدا 
از هم را با یک برمأیهمالی مجتمع بین الطلي تعویض می نمأید + دورنیست ۰ 
اما این نتیجه‌گیری دقیتا "آنچنان انتزاعی » ساده‌گرایانه و نادرست 


است » که تفکرات مثشابه " استرویست‌ها "و "اکونومیست‌های " ما در سالهای 


۰ قرن گذشته بود » زمانی که آنان از خصلت مترقی سرمایه‌داری » از غیر 
قابل اجتناب بودن » از پیروزی نهاثی آنٍ در روسیة - یک بار نتایج پوزش 


ار 


طلبان‌گرفته( تسجید سومایه , سازش با آن».تجلیل سرمایه بجای مبارزه 
با آن ) و بار دنگر نتایج غیر سیاسی ( یعنی نفر سیاست ؛ یا نفی اهمیت 
آن؛ نفی احتمال تشنجات عمومی و سیاسی و غیره این در باره استیاه 
ویژه اکونومیست‌ها ) - یا اما بخصوص گرفتن نتایج اعتماب .گرایانه 
("اعتماب عمومی ") بعورت لاهوشی کردن حرکت اعتصابی که تا بر حد 
فراموشی با .انکار اشکال دیگر حرکت ادامه یافته و یک * جهش" از سومایه 
داری به نفي کن به توسط‌روشهای خلص‌اعتصابی ».نها و تنها بوسیله 
اعتصاب میکند , علائمی وجود دازند که احتعالا " حتی امروز هم » واقعیت 
غیر قابل انکار متوقی بودن سرمایه داری در مقایسه با " بهشت "نیمه خرده 
بورژوائی رقابت آزاد و همچنین غیر قابل اجتناب بودن عملی امپریالیسم , 
پیروزی نهائي آن بر سرمایه‌داری (سالعت‌آمبز) در کثورهای توسعه یافته 
جهان » به اغلاط و اشبناهات سیامی و نغیر سیاسی بسیاری می‌انجامد : 
بخصوص در مورد کائونسکی بریدن آشکار از مارکسیسم شکل نفی و 
فراموشی سیاست » شکل "جهش" بر فراز بحرانهای متنوع و فراوان سیاسی 
و تفییرات را در عصر امپریالیسم , نه شکل دفاع از امپریالیسم » بلکه شکلِ 
رویای یک سرمایه‌داری" سالمت آمیز " را بخود گرفته است . امیویالینم 
"قیر سالمت آمیز ", جنگ طلب و پر سانحه جانشین سرمایه‌داری "سالمت 
آمیز " شده این‌را کا ئوتسكي باید اعتراف نعاید ؛ زیرا که او در سال 1۱۹۰۹ 
در یک نوشته یخصوص بو » که در آن برای آخرین بار با استنتاجات یکپارچه 
بعنوان مارکسیست نظاهر نموده بود؛ به آن اعتراف کرده است. اما اگر 
اشکال نداشته پاشد »که به سادگی ,آشکار! و زمختانه از عودت امپریالیسم 
به یک سرمایه‌داری "مسالمت آمیز "خواب دید :- آیا امکانپذیر نخواهدبود 
که به این رویاهای ذاتا " خرده بورژوائی شکل مشاهدات معصومانه در باره 
یک "ماورای امپریالیسم " سالمت آمیزرا داد؟ اگر بتوان ماورا امیریالیسم. 


کارل کائونسکی "راه قدرت* 


۲ 
را بعتوان‌تجمع بین العلی امپریالیسم‌های ی (یا صحیحتر » امپریالیسم‌های 
از تظر دولتی جداازهم ) بعنوان یک ساخته » که می‌تواند مشکلات بخصوص 
ناراحت کننده , مختل کننده و نامطبوع مودثر بر خرده بورژواها را » نظیر 
جنگ‌ها » تکان‌های سیاسی و غیره از بین ببرد نشان داد » چرا نتوان امروز 
عصر غنی از سوانح و بحرانهای موجود در امپریالیسم را ؛بتوسط 
رویاهای معصومانه درباره یک امپزیالیسم نسبتا " سالمت‌آمیز»نسبتا" 
کم بحران و تسبتا " کم تمادم از خود دور کرد؟ ( ۰..) » » 
کمترین نشانه‌ای از مارکسیسم دراينکوشش, برای‌رد شدن از کنارامپرپالیسم 
درواقعیت موجود ,وسبردن خود بهیک‌رویای "ماورا امپربالیسم " که‌نحقق‌اش. 
هم سلوم نیست موجود نمی‌باشد ۰ در این طرح؛ مارکسیم تنها برای آآن 
"مرحله جدید سرمایه‌داری " معتبرشناخته میشود .که ابداع‌گران‌طرح‌هم برای 
تحقق‌اش تضمینی ندارند »برای سرمایه‌داری موجودرای مرحله‌کنونی تحفق 
یافته .بجای ما رکسیسم کو ششهای خر ده‌بورزوا یوک ملا "ارتجا عی برای تخفیف 
تضادها عرضه میشود . (۰.۰۰) » » اما آیا تصور یک مرحلله جدید سرمایه 
داری بعد از امپریالیسم » یعنی ماورا* امپریالیسم بصورت انتزاعی قابل 
نکر است ؟نه. بمورت انتزاعی میتوان چنین مرحه‌ای را متصور ند اتنها 
این در عمل به این سناست» که فرد فرصت طلب می‌کردد » هرگه وظایف 
حاد فعلی را به پهانه فانتزی در باره وظایف غبر حاد و مربوط به آینده از 
سر خود باز کند . بر تئوری به این معناست که فرد خود را بر تقامل مونجود 
مبتنی بر واقعیات قرار نداده » بلکه از ابندا بخاطر فانتزی‌ها روی خودرا 


هر (بعلت آنکه لشین با انتقدا کوبنده خود و اثبات خصلت سازشکارانه 
نظریات کائوصکی از آنجمه در نوشته خویش "امپریالیسم ؛ بعنوان آخرین 
مرحله رشد. سرمایه‌داری "که به فارسی نیز موجودراست ؛ بی پایگی این 
نظریات را نان داد » و به این سیپ که این بحث اکنون نوریت‌ندارد * با 
در ایتجا از آوردن تمام مطالب راجع به کاقوتسکی خود داری میکنیم ۰] 


۸ 


ازاین وا قعیات برگرداند . هیچ تردیدی نیست که » تکامل در جهت ایجاد 
یک تراست جهانی » تنها و مفود ۰ که تمام دول و بنگاهها رابدون استشناه 
در بر مي‌گیرد ۰ حوکت میکند ۰ اما اين گرایش سردا یهداری تحت چنان 
اثکالات ۰ طي و غیره و غیره انجام میگیرد که , حتط " قبل از آنکه به یک 
تراست جهانی مفرد» به یک تراست جهانی ماورا* امپرياليستي سرمایه‌های 
مالي: مبی بیانجامد » امپریالیسم اجبارا " درهم شکسته شده , سرمایهداری 
به ضد خود مبدل میگردد . 3 
و ۰ ایلیج لنین 
تالیف در دسمامبر ۰۱۹۱۵ برای 
اولین بار در (۲ ژانویه ۱۹۲۷ 
در " پپراودا ۳» شماره 1۷ 
( ۲۵۴۹ ) منتشر گردید « 


پیشگفتار : 

نوشته حاضر : ترجمدو تلخیس‌مستند بو "امپریالیسم و اقتصاد جهانی " 
آثر ن . بوخارین است که برای‌اولین بار در مجموعه* کمونیست " چاپ گردید . 
جزوات این کتساب که قرار بود در سال ۱۹۱۵ در روسیه چاپ شوده 
بعلت حمله پلیستزاری , خراب کردن جا پخانه حزب » مفقود شدن بچندین 
صفحهو مقدمه آن که بوسیله لنین نوشته شده بود »امکانپذیر نشدهو برای 
اولین بار در سال ۱۹۲۷ به چاپ رسید . 

بوخارین تحلیل و بررسي خود را با توصیّف کیفیت و ساخت اقتصا د 
جهانی آغاز نموده و اقتصاد جهانی را "بعنوان یک نظام مناسبات تویدی 
با مناسبات مبادلاتي منطبق بر آن در مقایسه بین المللی " تعربف می‌نمابد . 
(ص- ۲۵ ) » »او پس از ترسیم روند رشد اقتصاد جهاني درردو 
شکل کسترد ه سیاست غارت استعماری (ص- ۲۸ ) و فشرده یا رشد و نگامل 
اقتصادی در کثورهای صنعتی » به بررسی اشکال سازماني اقتصادجهانی 
پرداخته‌و نتیجه این روند را در اشکال متنوع خود بعنوان "یک روند بین 


( در ترجمه این‌کتاب ازآوردن آمار ؛ اعداد و محاسیات کم وبیش 
بسیاریکه بوخارین برایاتبات نظریات خود و تبلور بهتر آنان آورده اسث ء 


* همچنین اثارات و حواشی در مورد مباثل مشخس, تلا" اسامی و تعداد. 


کارتلمای فرانسوی و آلمانی و روابط متقابل تعبه‌های آنان و غیره تا آنجا 
کهبه متن خللی وارد نباورد , صرفنظر ده است . پاورقی‌هاتی که در پرانتز 
گذاشته شده‌اند از میات تحریریه است ۰ . سس 

ه * ( مقحات ذکر هده در اين مقدمه اثاره به اصل ترجمه مستند 
آلمانی کتاب هستند ) .. (لایپزیک ۱۹۲۹ ) ۰ 


المللی شدن زندگی اقتصادی» تقارب دورترین نقاط جغرافیاتی » نکامل 
اقتمادی , هم طرازی مناسیات سرمایه‌داری, تضاد مستزاد بین تطک 
متراکم طبقه سرمایه‌داران و پرولتاریای جهانی "(ص- ۶۳ ) ارزیسابی 
مینباید . 

در قسمت دوم بررسی خود بوخاریخ به تحلیل شرایطتکامل سرمایه‌داری 
توسعه یافته در کثورهای صنعتی و يا "ساخت درونی اقتصادهای ملی "و 
ند ملی شدن سرمایه "در کل شالوده نا بسامان اقتصاد جهاني می‌پردازد . 
عمده‌ترین تغییرات در اين رابطه ایجاد و شیوع سریع سازمانهای 
انحصاری برمایه‌داری» کارتلها ؛ سندیکاها : تواستها و مجتمع‌های بانکی 
است "(۶۷) »اما تمرکز و تراکم در ساخت درونی اقتصادهای ملي بوسیله 
تغییرات در سه‌حوزه عمده اقتصاد جهانی هم تقویت میگردد . اولا " بعلت 
تفیپیرات در حوزه‌بازار فروش : انگیزه مدورو فروش کالاها را در بازارجهانی 
بوخاربن در گوشش برای کسب سود فوق‌العاده دیده و قوه مخرکه سرمایه‌داری 
جهانی‌را "نه‌در عدم امکاناشتفال در درون یک کشور , بلکه حصول یک نرخ 
سودبالاتر می‌بیند " )٩۰(‏ » در این رابطه حتی شکوفائی کامل سومابه داری 
در زسان رشد خود را نیز ؛ بعنوان "محدودیت مطلق " (همانجا ) برای 
اشتغال سرمایه در درون نمی‌بیند ۷ »۷ب . 

ثانیا " بغلت تفییرات در حوزه* تولید مواد خام : در اين رابطه‌عدم 
تناسب بین تکامل کشاورزی و صنعت » رشد نسبی صنعت ورکود نسبی کشاورزی + 


بعلت ذاتی تولید در کتاورزی , ثابت بودن تقریبی تقاضا برای 
ه 9 ( لازم به‌تذکراست که بوخارین در موقعیت دیگری صدور کالا 
را بعنوان عدم تناسب در تولید صنعتی » و وجود تولید سرشار در 


بخش‌صنمتی و عدم امکان تحقق این کالاها و تبادل آن با کالاهای کشاورزی 
وینا بر این کوشش برای بدست آوردن یک "مکمله اقتصادی" کشاورزی 
مي‌بیند ۰ (۱۱۴)- 
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محمولات آن , تاثیر کم. رقابت در این حوزه و عدم امکان سریع تمرکز و 
انباشت سرمایه ( ۹9 ) سیب گرانی محصولات کشاورزی و در نتیجه سقوط نرخ 
بهره میکردد . ۱ 

بثابراین کوشش‌کشورهای صنعتی با" افتصا دهای ملي برای توسع‌بازار 
مواد خام * (۱۰۱) که خود سبب محدودتر شدن این بازارها و رشد بیشتر 
تفاد بین اقتصاد های ملی است. نالا " تذییرات در حرکت بین الطلی 
سرمایه : "صدور سریایه مفروض به تولید سرربز سرمابه یعنی انباشت سوریز 
آن است » اما براي صدور سرمایه رسیدن به مرز مطلق تولید سرریز بمنی 
عدم ازدیاد سود در اثر انباشت » لازم نبست (۱۵۴) ء روند صدور و 
بیرون رفتن سرمایه عمدتا " به دو علت است» از یکسو به علت‌وجود. 
انحصارات بومایه‌داری» انباشت وسیع سرمایه آنان ؛ حداقل حجم سرمایه 
مایل به اشتفال ازدیاد یافته وسود بخشهای غبر انحصاری به نفع بخشهای 
انحصاری تقلیل می‌یابد » و از سوی دیگر وجود سد هاي گبرکی که مانع 
صدور کالا می‌گردند » قما در نیستند. در فرار سرمایه اختشلال واردکنند, 
بلکه بالعکس سیب تقویت آن میگردند. (۱۰۵) ۰ "این سه‌انگیزه سیاست 
اشتالگرانه, تشدید رقابت و مبارزه بر سر بازار های فروش, بازارهای 
مواد خام و حوزه‌های سرمایه گذاری نتیجه جدیدترین تکامل سرمایه‌دار ی 
و تبدیل آن به سرمایه‌داری مالی است. 

"(۱۱۳) بر پایه استنتاجات فوق» بوخارین امپربالیسم را چنین 
تعریف می‌نماید : " اتساع مناطق اقتصادی برای کارتل های ملی مناطق 
ملاحتی‌ای به ارمفان می‌آورند که در عین حال بازارهای مواد خام هستند » 
این توسعه طلبی سبب وسیع گشتن بازارهای فروش و حوزه‌های سرمایه گذاری 
می‌کردد . سیاست گمرکی امکان تقلیل رقابت خارجی و تحمیل سود مازاد 
را می‌دهد و برای تعرضات اقتمادی از ابزار دامپینگ استفاده میگرد کل 
این تظام. تسریع کننده راه ازدیاد نوج سود سازمانهای انحشاری !مت و 
امپریالیسم عبارت استازاین سیاست سرمایه مالی ۰ "(۱۱۷). بدین ترتیب 
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بوخارین امپریالیسم را بعنوان سیاسنت سرمایه مالی تعریف کرده و اهمیت 
عملکردی این سیاست را در آن می‌بیند که امپریالیسم حامل ساخت مبتنی 
بر سومایه‌داری مالی است ؛ وجهان را به زیر سیطره سومایه در می‌آورد » به 
جای شبوه‌های تولیدی ماقبل سرمایه‌داری و یا کهنه شده سرمایه‌داری » شیوه 
تولیدی سرایه داری مالی را جایگزین مي‌نماید "۰ (۱۲۶) از آنجا که 
سرمایه‌داری مالی ء ادا م‌تاریخی دورهسرمایه‌داری صنعتی است , تضادهای 
اساسی سرمیه‌داری در تکامل آن مدا م وبصورت وسیع تجدید تولید می‌شوند ۰ . 
,۰ (۱۲۷) ساخت نابُسامان سرمای‌داری مبتنی بورقابت بود و رقابت 
اثکال مختلفی را داراست, "بخصوص سیاست امپریالیستی یکی از اشکال 
مبارزه زقابی می‌باشد ۰۳ (۰)۱۲۸ 

روند_تراکم سرمایه در دوران سرمایه‌داری مالی بر خلاف روند تراکم 
سرایه‌در شکل بنگاههای فزدی "اکنون در تراستها مورت میگیرد . "ازطرف 
مختلف شعب متنوع تولیدی در یک اندام متحد و شدیدا " سازمان بافته 
متشکل میشوند (۰۰۰۰) اقتماد ملی به یک ,تراست یگانه عظیم و مجتمع 
تحویل می‌یابد , که سها مداررانش گروه هاي مالي و دولت هستند ۰ چذین 
پنیاه‌ی را ماتواست سرمایه‌داری - دولتی می‌نامیم *۰ (۱۳۱) موازی با 
روند تراکم » روند تعرکز سومایه‌انجا م میگیرن « رقابت بنگامهای فردی عاقبت 
به رفابت_بین اتجادیه‌های سرمایه داری عظیم که سیاست خود را از ین 
معا سپه مینما ینش انجامیده » "عاقبتا " در کل یک رشته تولید ملفی میشود * 
(۱۳۳ ) ود مقابل‌رشد این روند " به بالاترین و آخرین خد. قابل تصور خود 
رسیده ومبدل به‌رقابت تراست های سرمایه‌داری ب دولتي در بازار جهانی " 
میکردد . "میدان این مبارزه اقتماد جهانی : مرز اقتما دی وسیاسی آن ۰ 
تراست جهانشمول » قلمرو متحدی است» که تابع سرماید مالی دولت پیروز 
شده ای مي‌باشد که بِقیه را ستحیل نموده أست یک ایده آل , که مخیله 
هاي "سرکش اغصار گذشته. حتی جراتِ خواب دیدن آنرا هم نداشتند "۰ 


, (۱۲۴) بدین ترتیب عده‌ای از قدرتهای بزرگ امپریالیستی نامزد اتحصار . 


۳ 


جها نی شدهاتد و در مقایسه‌با دیگران از هرگونه رقابتي بر کناراند "۰ (1۸4) 
ازنقطه نظر اقتصادی سائل به اين ترتیب‌اند : "در پروسه مبارزه در بازار 
جهانی » اضافه ارزش جهانی تقسیم میگردد . متثابه با اقتصاد ملي در 
چارچوب اقتص د جهانی هم قوی‌ترین رقبا " یک سود فوق‌العاده " یک "سود 
متفاو, یک "بهره کارتلی ویزه " بدست میآورند ۰ (همانجا ) , 

در بخش چهارم سپس بر خارین به انتقاد از نظریات رفرمپستی و 
اپوتونیستی کائوتسکی و تثوری "الزام امپریالیسم " و "ماورا* امپربالیسم * 
او پرداخته» بي پایگی استدلالات و خصلت سازش طلبانه آنان را نشان 
میدهد . بوخارین علل در غلطبدن انترناسیونال دوم رااپور توئیسم و رخت 
نظریات بورزواثی ورفرمیستی در صفوف پرولتاریا, در وجود "یکنوع همبسنگی 
زمانی بین کار و سرمایه " می‌بیند ؛ که ریشهاش در تقسیم مجدد سود فوق 
العادهامیریالیستی در متروپل‌ها و بالا بردن میزان دستمزد بخشی از اقاز ‏ 
کارگران » بخصوص کارگران ماهر است. از در عین حال تاکید فیکند که 
"همبستگی منافع " پدیده‌ای کامطا " عادی و گذرا بوده؛ و رشد تفادهای 
سومایه‌داری در دوران سمایه‌داری: مالی و جنگهای امیربالیستی آخرین: 
بندهای تحجر جهانبینی پرولتاریا را کسلیده و بجای دفاع با نوسمه دولت 
بورژوائی » شمار تخریب مرزها و وحدت ملل را جایگزین میکند و "به این 
ترتیب پرولتاریا پس از جستجوهای طا قت‌فرسا به منافع واقعی خود که او را 
از طریق انقلاب به سوسیالیسم هدایت میکند ؛ آگاه میشود "۰ (۰)۱۸۹ 

"امپریالیسم و اقتصاد جهانی " بررسی و تحلیل ناریخی و مشخص 
حرکت سرمایه در سطح جامعه در شرایط رقابت در مقیاس جهانی بوده‌و 
بطور عمدهپایه تحليلي شرا یطانقلابی انحلال جامعه سرمایه‌داری و مبلرزات " 
پرولتاریا از یکسو » و ویزگی‌ها و مشکلات این مبارزه بخصوص در رابظه با 
اشکال آگاهی پرولتاریا ‏ علل مه آلود بودن این اشکال آگاهی و عدم تبدیل 
آن به خودآگاهی پرولتاریا در نفی شرایط موجود و رخته نظریات رفرمیستی 
وأپورتونیستی در جنبش‌کارگری در زمان حدت یافتن نضا دهای امپریالیستی 


وز 


در جنگ اول از سوی دیگر می‌باشد . 
محتوی تئوری‌های امیریالیسم از آنجله تئوری امپریالیسم بوخارین 
با تکه بر نگوری تکامل سومایه‌داری بارکسء نشان دادن و تگوین دو باره 
کیفیت سرمایه بصورت عمومی » و گذرا بودن تاربخی صورتبتدی اجتماعی 
اقتصا دی سرمایه داری به شکل عام نبوده »بلکه تحلیل شرایط مشخص تاریخی 
روند انکشافی سرمایه و ترسیم درجه رشد و انکثاف آن در سطح جهاتی و 
ویزگی‌های این رشد در رابطه با تکامل مبارزات طبقاتی و تعیین رشد تضاد 
ومناسبات بین سرمایه و کار براي ندوین استراتژی منطبق مبارزات طبقاتی 
است . باوجو دیکه برای مارکس‌از یکسو تکوین و تعیین مقولات اساسي اقتماد 
" سای مومایه‌دار‌بر پایه ثرایط تاریخی ایجاد و انکثاف سومایه, بر يایه 
فروض تبفان سرمایه می‌با شد هر , تحلیل حرکات سرمایه و تحلیل مقوله‌ای آنان: 
"اساسا" به قانونعندی های‌حرکات سرمایه بصورت عمومی مبتنی است» " در 
ترسیم شبلی شدن مناسبات تولیدی وا ستقلال آنان در مقابل عاملین تولید » 
ما به بررسی چگونگی و شیوه‌ای نمی‌پردازيم » که روابط بوسیله بازار جهاني 
مواضع اقتصادی آن , حرکات فیمتهای بازار ؛ دوره‌های اعتبار , دورههای 
منعت و تجارت , تبدل شکوفاثی و بحران برای آنان "عاملین تولید " به 
مثابه توانین طبیعی پر قدرت و بدون اختیار ستولي بر آنان تظاهر نموده 
و خوده وا در متابل آنان بعنوان الزام کورکورانه معتبر مي دارد . 
"باین سبب نه» زیرا حرکت واقعی رقابت‌در خارج از برنامه ماقوار 
دارد دوم تنها بایدسازمان درونی ببوه تولیدی سرمایه دار را : باصطلاح 
درمبانگین ایده‌الش نمیان سازیم ".از سوی دیگرمارکس از این نقطه 


" ه رجوع شود به‌مارکسی "مبانی انتقاد بر اقتصاد سیاسی "ءص ۰۳۶۴/۵ 
و "انباشت اولیه ", ازهمین‌کتاب در شماره ۲ "سوسیالیسم علمی ۳ 
ص ۱۳۸/۹ ۰ 

8 بارکس» کاپیتال" , جلد سوم ؛ صفحه ۰۸۲۹ 
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حرکت میکند کذ گرایش‌ایجاد بازا جهاتی ز ۰۰.۰۰ بطور مستقیم در مفوله 
سرمایه "هر بو بو نهفته است » يعني شکل تولید سرهایه‌داری الزط " بازار 
چهاني و نتیجتا " اساع جامعه بورزوائي بر فراز مرزهای‌محلي و ملی را در 
بر دارد و بنابراین مقولات.تکامل تحلیل این روند الزم " باید از مقولات 
اساسی سر مایه بصورت عمومی حوکت کنند . بررسی و نگرش روند شدن سرمایه 
ته درگیری با شکل بخصوص برمایه؛ و نه سرمایه در تفاوت با سرمایه‌های 
فردی دیگر میباشد . هدف املی تحلیل " تکوین تاریخی عمومی سرمایه ۳, 
"نود ضییتی * و آن آست :این زوید. وین فبالکتیکی ,بیان ا ید 
آل حرکت واقصی شدن سرمایه است ۰ »«»»» روابط بعدی باید. بعضوان 
انکشاف از اين نطفه نگریسته شوند . » ۷« ۷ 

بدین ترتیب مقولات تکاملی تحلیل روابط انکئافی سرمایه داری را 
نمیتوان با تحلیل خود شرایط مشخص سرمایه داری در نکامل‌اش یکسان 
دانست و وظیفه دیگر تئوری امپریالیسم تکوین این مقولات و نبلور جهت 
و گرایش حرکت سومایه در سطح جهانی با انتزاع از اشکال ویژه و شخص 
بروز آن در سطح جامعه است. بنابراین در باز شناخت و انتقاد تکوریهای 
امپریالیسم باید همواره از یکسو بین " تحلیل مشخص و ناریخی " و روابط* 
سرمایه‌های مختلف "در بازارجهانی‌ورقابت ۰۰۰۰ .وحوکت و گرایش تک ملی 
آن تمیز گذاشت و از سوی دیگر تأریخی و مشخص بودن حرکات سرمایه در 


وه وه مارکس. "صانی انتقاد ۳۰۰۰۰ +ص ۰۳۱۱ 

و ده بو هماتجا اص ۳۵۷و ۳۱۷ 
« عد بو بر سر همانجا رص ۶۱۷ رجوع شود همچنین به روسداولسکی , 
ص ۶۴ ( یاورقی ۲۲ ۰ 3 
رصفط وه وه مه ومع ووص ها و8۱۴ 
۱ 


و و یز عبت مارکین: "میانی اتتاف ر-باضید #ز۳- 


۶ 


نسطح جهانی را آنجتان مورد نظر قرار داد ؛که‌ازیک تحلیل تاریخی‌وشخص 
گرایش و شیوه نگرشی ماورا* تاریعی ساخته نشود . 

در اين مقدمه قصد ما ارائه‌و اکتقا* به یک انتقاد صوری از تثوری 
امپریالیسم بوخارین نبوده‌ویا انتقاد سازنده راااز دریچه‌ای وسیع تر » یعنی 
اولادر شناخت متدولوژی و تمایز بین تشخیص مشخص و تاریخی ازیکسو 
وتحلیل ابستراکت تثوریک وبر پایه آن| ستنتاجو گر یش حرکت از سوی دیگر » 
وثانیا" در متبلور ساختن مشکلات و مقولات اساسی تحلیل مراحل عسده 
پژوهش و شناخت ء هدفی که | میدواریم از آنجمله در سلمله مقالات 
راجع به امپریالیسم به طی قدمهای ۷ تحقق آن موفق گردیم . 

در تلوری._امیریالیسم بوخاری بر نظر گرفتن اثارات موجز بالا 
میتوان از آنجمله از نقاط زیر بعنوان مثکلات قابل غور و دقت نام برد 

- بررسی اشکال مشخص حرکث سرمایه در سطح جامعه برای بوخارین 
وسیله‌ای برای دست‌یابی به حرکت و گرایش تکاملی سرمایه نبوده » بلکه 
تنظیم این لحظات » پدیده‌ها و اشکال مشخص خود در نزد بوخارین بعنوان 
حرکت ذانی نرمایه و گرایش درونی‌اش قلمداد میگردد ۰ این ساله‌بخصوص 
در برزسی اکال مخظف رقابت در سطح ملی » لنو آن در وشته‌های‌تولیدی 
بلي و تجدید رقابت در سطح بین‌المللی در بین تراست‌های سرمایه‌داری- 
دولني تظاهر مي‌نماید . ۰ 

بین دادهها و واقعیات تجربی و شناخت گرایش‌ها وجهات» تفاوت 
ذهنی مرحله تکامل شناخت ما قرار نداشته بلکه تفاوت عینی و کیفی خود 
موضوع قوار دارد . 

مارکس در تثوری از نظر محتوی و روش‌بنیادی " نرخ سود میانگین * 
بین واقعیات مفرد و از نظر ویاضی‌فابل اندازه‌گیری و گرایش های اجتماعی 
روند کلي , خط فاصل املویی دقیقی میکشند ۰ "نرخ بازار بهره دا "در 
حال‌نوسان دز هر لحظه بعنوان اندازه سین نظیر قیمت بازار کالاها وجود 
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آدارد " (۰.) "در مقابل نرخ مود عفومی تنها بمتابدگزایش‌وجوداست ,با 
وجود یک مقدار "گرایش‌های مبتنی بر مکا تب علوم طبیعی "از یکسو و" 
غریزه دیالکتیکی. - اغلب صحیح "از موی دیگر در نزد بوخارین » تضاد 
لاینحلی است که آنرا نمیتوان فقط یعنوان یک اتحراف اتفاقی دید : بلکه 
نتیجط لزامی نقطه حرکت ناروشن اوسث ‏ بو نتیجه چنین نقطه نظری خلامه 
کردن تکامل نیروهای مولده به تکامل تکنیک و یا مفروض داشتن نقسیم کار 
جهانی بر ثوایط طبیمی است . علاوه بر آن این تضاد که در کتاب مورد 
بحث به شکل نظفه‌ای و بصورت احکام متغایر « » ویا " حرکت از یک عبنیت 
غلط وبت پرستی ابن عینیت " مدب »و سیس‌مطلق کردن آن نظاهرمی‌نماید + 
مقلا " در بحث لنین‌و بوخارین در مورد تدوین برنامه‌جدید حزب کمونیست. 
روسیه آشکار میگردد . لنین با پيشنهاد بوخاوین در مورد به کنار گذاردن 
بخشی از برنامهکه بر پایه نظریات دارکس تکامل سرمایه داری را شرح میدهد 
و جایکزین کردن پیشنهاد ترمیمی لنین , که محتوایش مرحله امپریالیستی 
سس 
* مارکس - کاپیتال " جلد سوم , صفحه ۳۷۹۰۳۷۸ 
۰ »«رجوع شود به گ. لوکاچ - صفحه ۰۲۲۲ , ۱۵۵5 6۵۵290 
مه دم و لا عع موه ۷۵۵۲۲ «وخعمه ع مزر 
۷ وه مر صخه هط را ر عهو اه نم وا 


 #‏ ( بوخارین مثلا " کار اجتماعی را بین دو گروه از کشورها تقمیم 
شده مي‌بیند : تولید کنندگان مواد خام و تولید کننیدگان مواد صتعتی و 
آنرابا دو نوع از کشورها یکسان می‌داند که یمنوان شپر و روستا طبقه بندی 
میشوند » مجارستان ‏ : اطریش و ایالات متحده را هم جر» شهر و هم جزء 
روستا می‌شمارد و هلند و اسپانیا راجز؛ روستاها و از این تفیسم یعنوان 
تقسیم ویژه سربایه داری جهانی صحبت میکند (۲۱ ۱۹ ) . 

# #رجوع شود به لوکاچ » همانجا ۰ص ۲(۸. 
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سرمایه داری بود مخالفت نموده » ذکر میکند ب»ه بو ب ی » امپریالیسم خلص 
بدون پایه های سرمایه داری هیچگاه وجود نداشته ,وجود ندارد و نخواهد 
داشت ؛ این یک تعمیم اشتباه‌تمام آن چیزهاثی است » که در باره سندیگاها 
کارتل‌ها و نراست‌ها در سرمایه‌داری مالی گفته شده , هرگاه سرمایه‌داری مالی 
آنچنان ترسیم گردد »گویاک‌و بر هیح کدام از پای‌های سرمایه‌داری قدیبی 
استوار نبست ۰ " بر بد بد ۷ با ۰ 

بکار بردن روش تمثیلی در بررسی و تحلیل حرکت جهانی سرمایه 
نکنه دیگری است که نموداري از نارسائی مندیک در نزد بوخارین است. او 
اقتماد جهانی را به بادگی بعنوان شکل بزرکتر و دندائی همان اقصاد ملی 
مي‌انگارد و باوجودیکه خود به عدم بسندگی این روش بي برده و از یک 
. "عامل‌همبستگی " برای تعمیم اقتماد ملی به اقتصاد جهانی سخن میراند ‏ 
تحلیل حرکت‌جها نی سرمایه و ویزگی‌های آن جای خود را به قباس و وانمود 
کردن پدیده‌های‌جهانی بمئابه شکل جها تشمول شده پدیده‌های ملی میدهد : 

- بوخارین با اراثه تعریف اقتصاد جهانی بعنوان " بک سیستم مناسیات 
تولیدی و مناسبات مبادلاني منطبق بر آن در مفیاس بین المللی " کوشش 
در ننظیم مدرسانه مقولات اقتصاد سیاسی نموده است و در این رابطه هم 
نارسائی | سلوب بررسی از آشکار میگردد .هدف تحلیل اقتصا دی سیاسی تعریف 
مقولات نبوده ۰ بلکه کتف و تکوین این مقولات از زندگی مادی و عبنی ء 
تجرید آنان از شکل بروز مشخصشان و تعیین مقهومی آنان بوای درک و 
انعکاس‌جامع تر وا قعبات است . تعریف "علمی " مقولات و پدیده‌ها می‌تواند 


# # ها هر رجوع شود به توی زوس؛ صفحه ۴۶ 
رت 
72 ر .1۵۵1219 و6۵ وواوه 1۷612۵1۲ 
مد ب عد مر لنین ۰ " گزارش در باره برنامه حزب" ( کنگره هشت 
حزب ) نوشته شده درسال ۱۹۱۹ کلیات آثار » جلد ۲۹ ۰ ص 1۵۰-۱۵۱ 
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برای فهم بهتر آنان پس از تعیین مفهومی‌تان» در سطح معینی از بررسی 
مفید باشد م لیکن این تعریف نمی تواند جایگزین تحلیل, انکتاف و احتجاج 
آنان گرد . بهمین ترتیب او از وجود "منتجه عمومی قیمت‌های بین المللی 
متفادل شده " صحبت میکند ۰ روندی که مبتنی بر وجود نرخ سود متوسط 
بین العللی» وجود قیمت‌های توليدي متعادل شده در سطح بازار جهانی 
است , که خود از اساسی ترین مفروضات در تثکیل قیمت های بین المللی 


میباشند وبراي بررسی شرایط حرکت سرمایه در بازار جهانی می‌باید بدوا 


بررسي گردندو آنان را نمی‌توان بصورت غیر مشروط مفروض دانست ۰ مقلا * 
وجود نرخ سود میانگین جهانی تنها با بررسی شرایط تحقق شکل تطور یافته 
قانون ارزش در سطح جبهانی میتواند بررسی گردد و مفروض داشتن آن به 
صورت ساده شکل وسمت یافته نوخ سود متوسط در بازار ملی , در جائی که 
بخصوص تبلور ویژگی‌ها و تحلیل شرایط مشخص انعکاس نا نونمندیهای سسرمایه 
داری در سطح جهانی مطرح می‌باشد » نادرست و ناکافی است . 

- تعمیم مکانیکی شکل ایجاد بازار جهانی ومفروض داشتن شکل انکثاف 
یافته روابط سرمایه‌داری یا تجمع نمام انواع کار زیر فرمان واقعی سمایه» 
یا شرطی که تنپا در تحلیل تجریدی ممکن است و نه در روابط اسمی سرمایه 
داری در سطح بازار جهانی » بدون تاکید به چذین فرض‌اساسی‌ای» عصدم 
دقت در کشیدن خطانفصال متدیک در بررسی مراحل مختلف رشد یک پدیده 
سبب میگردد که بوخارین مثلا " از یکسو وجود بازار جهانی و فیمت های 
جهاني را پیش فرض تقسیم کار بین‌المللی و مبادله بین المللی بداند (س 
۴)» بدون آنکه در این رابطم‌هنوز ساله تقسیم کار بین المللي تحت 
شرایط سرمایه مالی مد نظرش باشد ؛ یا از موی دیگر کشورهای عقب مانده 
غلاحتی و نیمه فلاحتی را در روند صنعتی شدن سریع ببیند (۲۸) ۰ و این 
روند را یکباره در تحلیل خود با سرمایه داری شدن آنان یکسان مفروض 
دارد . 


- بوخارین با وجودیکه تکامل غیر ساوی و غیر همزمان مربایعداری 


۲۰ 


راء در چارچوب اقتاد جهانی نادیده نگرفته و لت آنرا در وشد متفاوت 
تیروهای مولد , کار اجتهاعی می‌بیند : به یکباره اين شرط اساسی تعدیل: 
ارزش کار را چه در سطح ملی و چه در نطح بین‌المللی در ترسیم بازار 
جهانی و پدیده‌ایش فراموش کرده و عامل حرکت جمعیت و مهاجرت را 
بعنوان عامل انا سی تما دل فوابط و میزان‌کار بزد در سح بین الطلی(۳9] 
آنهم بمورت تحقق یافته قلمداد مي‌نماید . 

- باوجودیکه بررسی ثوایط رشد مرمایه‌داری‌جهانی‌در کلیت آن برای 
بوخارین مطرح است و در این کلیت کشورهای توسعه نیافته سرمایه داری و 
مستعمرات بخش عمده‌ای را نشکیل مبدهند ؛ او بررسی موقعیت مستععرات 
را در دوران امپریالیسم بعلت تصور از بین رفتن شبوه‌های تولیدی ما قبل 
سرا به داری در آنان مهم ندیده و در اين رابطه مثلا " رشد تضادها و جنگ 
امپریالیستی را تنها به ذکر "وقیح شدن امپریالبسم " که اگر در قدیم تنها 
به غارت و از بین بردن " اقوام وحشی " مي‌پرداخت» اکنون تعام قدرت 
مخرب خود را بر علیهکارگزان اروپا برگردا نده است .خلاصه میکند ۰ (۱۸۸) ۰ 

عاقبتا "بعنوان یکی از مشکلات قابل بحث در تئوری امیریالیسم 
بوخارین باید به‌متاثر بودن‌اواز ایده " کارتل شمومی " رودلف هیلفردینگ 
آنازه نمود . 

اکر چه او نیز ماننشد هیلفردینگ ایجاد واقعی کارتل عمومی را در 
تحلیل‌نهائی رد میکند , ولی خود را از اين نظریه کاملا" جدا نساخته وبا 
وجود اثبات و استدلال بنیادی بودن رقابت در جامعه سرمایه داری و اینکه 
این رقابت در مراحل تکاملی سرما ه‌داری حتی شدت وحدت بیشتری می‌یابد ؛ 
بصورت جنبی امکان ایجاد کارتل جهانشمول و آنهم نه تنها در یک رشته 
تولیدی ( ۱۵۲ و ۱۵۸ ) را اگر چه نه در آینده نزدیک؛ و آنهم پس از یک 
دوره‌سهمگین از جنگهای امیریالیستی با زمیگذاردو این پیش بينی با تحلیل 


اساسی او در مورد خصلت سرمایه داری در تضاد است و به این علت او خود" 


بیشتر به درهم شکسته شدن سرمایه داری قبل از رسیدن به چنین مراحلفای 
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همانطورکه در بالا نیز اشاره شد منظور ما از شمردن پاره‌اي نکات مورد 
بحت در تئوری امپریالیسم بوخاربن » مورد سئوال قرار دادن این تظریه در 
کل نبود؛بلکه بر عکس‌اسامی بودن این تطیل و صدق پره‌ای از اعکام 
آن برای دوران ما و عاوه بر آن الزام آنائی با ثوی‌های امیریالیسم 
کلاسیک , از جمله نقطه نظرهائی بودند که محرک ما در انمکاس این تلوری 


شدند . 


سس« سس 


اقتصاد جهانی و روند بین المللی شدن 
سریایه 
فصل اول 
مفهوم اقتصاد جهانی 


پایه زندگی اجتناعي تولید نعمات مادی است. در جامعه مدرن که 
کالاو نه محصولات ساده تولید میشود , یمنی فرآورده‌هائی که مختص مبادله 
هستند » پروسه مبادله مبین تقسیم کار بين واحدهای اجتماعی‌ای است که 
اين کالاها را تولید میکنند. یک چنین تقسیم کاری را مازکت بر خلاف 
تقسیم کار در یک کارخانه » تقسیم کار اجتماعي مینامد . ن 
اجنماعی میتواند دارایا شکال بروز متنوعی باشد » از آنحملو تقسیم کاربین 
کارخانجات مختلف » بین شمبه‌های مختلف تولیدی » بین بخش‌های عمده 
تولیدی اجتماعی » نظیر صنعت وکثاورزی و بالاخره تقسیم کار بین کشورهای 
مختلف دارای سیستم‌های اقتما دی متفاوت و غیره ۰.۰۰۰. 

بموازات اشکال متنوع تقسیم کار اجتماعی که در محدوده یک اقتصاد 
"ملی " موجود است» یک نوع تقسیم کار بر فراز محدوده " اقتصادملی " و 
در سطح بین المللي يا تقسیم کارجهاني وجود دارد . 

شروط ایجاد تقسیم کار جهانی بدوا روط خود رویا ثروطي هستند که 
ازچندگانگی محیطزیست طبیعی‌ای که اند مواره‌های مختلف تولیدی در آن 
زندگی میکنند » سرچشمه میگیرند . دسته‌دوم ازشروط دارای کیفیت اجتماعی 
بوده و بر پایه تباین سطوح فرهنگی » ساخت‌های اقتصادی و مراحل تکاملی 
نبروهای مولده استوار هستند . 

"جماهات مختلف با ابزار متفاوت تولیدی و وساثل زندگی متنوعی‌در 


وی 


محیط زیست طبيعي خود روبرو می‌گردند . ازاینرو وجوه تولیدی آنان » شیوه 
زندگی وفرآورده‌هایشان با یکدیگر متفاوت است این 
در هنگام ارتباط جماعات مختلف با یکدیگر , تبادل متقابل فرآورده‌های 
آنان و تکوین تدریجی این فرآورده‌ها به کالا را امکان پذیر میسازد . تبادل 
موجد تفاوت در حوزه‌های تولیدی نبوده » بلکه این نفاوت یافته ها را با 
یکدیگر مرتبط‌ساخته و آنان را به شعبه‌های کم و بیش وابسته یک تولید جامع 
اجتماعی مبدل مي‌سازد ۲۰ (۰)۱ 

با عم اهمیتی که گوناگونیهای طبیعی ثرابط تولیدی , مثلا" یط 
مختلف تولبد برای پنبه یاک توچو در نقاط حاره و کرسیر و با ثرایط تولیدی 
معادن نفت ویا ذغال‌سنگ» داراهستند س در مقابل و مقایسه با چند گانگی 
وتکامل تاهمگون نیروهای مولده در کشورهای مختلف دارای اهمیت کمتوی 
هستند . 

مهمتراز ثروططبیعی وا قدیت عدم تساوی تکامل نیروهای مولده است 
که اشکال مختلف اقتصادی و حوزه های تولیدی گوناگون بوجود آورده و به 
این ترتیب تقسیم کاربینالمللی‌را تا سطح پایدهای اجتماعی توسعه می‌دهد , 

در این رابطه تفاوت ما بین کشورهای صندتی و کشورهای فلاحتی مد 
نظر ماست . 
" پایههرنوع تقسیم کار (۲) پیثرفتهای‌که مبتنی بر مبادله کالاست , جدائی 
بین شهروده است » میتوان آذعان داشت که تمام تاریخ اقتصادی اجتماعی 


(۱) کارل مارکس "سرمایه*» جلد اول ؛ صفحه ۲۱۶ 

(۲)" زمانی که تنها خود کار مورد نظر باشد , میتوان جداقی تولید 
اجتماعی را در انواع اساسی‌اش تظبر کشاورزی و صنعت وغیره " تقسیم کار 
کلی "جداشدن‌انواح تولیدی و تقسیمات گوناگون آنرا " تقسیم کار مشخ " 
و تقسیم کار درون یک کارگاة را بعنوان تقسیم کار فردی " نام گذاری‌نمود 


۲۴ 


عدم توازن میان شهر و دة و حرکت این تضاد کهنسابقا " در درون 
مززهای‌یک‌کشورا نجام میگرفت , اکنون بصورت توسعه یافته و عظیمی تجدید 
تولید ميشود . 


از چنین نقطه نظری از یکسو کلیه کشورهای صنعتی بصورت " شهر" . 


ظاهر ميشوند » در حالیکه تمام قلاحتی نقش ده را ایفا میکنند , تقسیم کار 
بین المللی‌دراینجابا تقسیم کار بین دو بخش عمده تولید جاسع اجتماعی 
بین کشاورزی و صنعت‌انطباق پیدا کرده و از ایترو نمودار به امطلاح یکنوع 
نقسیم کار کلی " مي‌باشد , 

تفسیم کاربین المللی در مبادله بین‌لمللی تظاهر میکند , کار جامعه 

. اجتماعی بین المللی در بین کشورها منقسم گشته است » کار هر کشوز از 

طریق‌مبا دلهبین المللی به‌جزئی زاجزاء کار جامع اجتماعی مبدل میگردد . 

آين پیوند بین کشورها درپروسه میادله دارای ماهیتی ساده و اتفاقی 
نبوده», بلکه اکنون تبدیل به شرطلازم هر گونه تک مل اجتماعی و تبادل 
اجتماعی و مبدل به پروسه منضبط زندگی اقتصادی -اجتماعی گشته است , 

این زندگياجتمامی-اقتصادی » در صورتیکه امریک و استرالیادفعتا* 
به قطع صادرات گندم و گوشت خود , انگلیس و بلژیک به قطع صادرات 
ذغال سنگ و روسیه به فطع صادرات غلد و سایر مواد خام و آلمان به‌قطع 
صادرات: باشین آلات و صنایع شیمیائی خود دست بزنند , به نابودی 
می‌گراید ۰ پروسه تبادل »مناسبات داد و ستدی منظمی را بین اقتصادهای 
منفرد بیشمارکه از نظر جغرا فیاثی پراکنده هستند , بوجود میآورد» به این 
ترتیب ثقسیم کاراجتماعی و مبادله اجتماعی منوظ به وجود "بازار جهانی* 
می‌گردند ۰ در کل میتوان گفت که اکنون میزان قيمت‌ها به تنهاتی بوسیله 
هزینه تولید ویژه یک منطقه تعیین نمی‌گردد . این ویزگی‌های منطقه‌اییا 
0 

"بارکس, همانجا. ۰ ص ۳۱۵ (۳] مارکس , همانجا + ی ۳۱۷ 


۵ " 


ملی ؛بصورت‌وسیعی‌در نتایج عمومی قیمت‌های جهانی منظور گشته و تعدیل 
ميیابند , قیمت های جهانی هم بالعکس تولید کنندگان منفرد کشزرها و 
مناطق مختلف را متاثر می‌نازند, 

تبادل بین المللی مبتنی بر تقسیم کارجهانی اسث , اما نمی‌بایست 
تصور شود که میادله تنها در محدوده تقسیم کار انجام میگیرد : 

کشورها نه بتنها فرآورده‌های متفاوت , بلکه تحصولات یکسان هم با 

یکدیگر مبادله میکنند . در این حالت تبادل بين العللي مبتنی بر تشیم 
کار نتیجها زتولیدارزش‌های مصرفی متفاوت نبوده بلکه تنها بر پایه‌اختلافات 
هزیته تولید , تفاوت ارزش‌های‌فردی ( بین کشورهای مختلف که در مبادلنه 
بین‌المطلی به کار اجتماعی لازم " در شکل جهانی خود تقلیل می‌یابند ؛ 
استوار است . 

مشابه باحوزه‌گردش‌کالاکه‌در آن یک بازار جهانی کالا بوجود دیآید , 
میتوان از بازار جهانی برای سرمایه بولی سخن راند.. این پدیدهای‌است 
که در تعدیل‌بین الطلی میزان نرخ بهره و تنزیل تظاهر مینماید , در مثال 
بازار کالا مثاهده میگرد دکه در پس روابط داد و ستدی, مناسبات تولیدی 
نهفتها ندهررا بطه‌ی‌درپروسه میادله بین تولید کنندگان منوط به این اسث 
که کارهای مشخص تولید کنندگان به اجز!* کار اجتماعی بدل شده باشد : 

در پس میادله - تولیدسودریس‌مناسبات تبادلی - متاسبات تولیدی 
و در پس‌مناسبات‌اشیا*و کالاها مناسبات انسانهای تولید کننده قرار دارد . 

هرگاه روابطدر مناسیات تولیدی اتفاقی نباشند» ما با یک سیستم از 
مناسیات تولیدی سرو کار داریم ؛ که نمودار ساخت اقتصا دی یک جامعه با 
درجه معینی از تکامل میباشد . از اینرو میتوانیم اقتصاد جهانی را بمثابه 
یک سیستم مناسبات تولیدی و مناسبات تبادلی‌اش در سطح جهانی تعریف 
نمائیم . 

نمی‌بایستی تصور کرد که این مناسبات تولیدی تنها از طریق پروسه" 
مبادله کالاها ایجاد میگردند . "هر زمان انسانها بطریقی برای یکدیگ کاا 


۲۶ 


کنند ؛ کار آنها شکل اجتماعی هم پیدا می‌نماید ۰ *(۴) 

به زبان‌دیگر »بهرشکلی ؛مستقیم یا غبر مستقیم + روابطی بین تولید 
کنندگان بوجودآید ,در صورتیکه ابن روابط ماهيتی اتقاقی نداشته باشند » 
ما می‌توانیم از ایجاد یک سیستم مناسبات تولیدی ؛یعتی رشد وایجاد یک 
اقتصاد اجتماعی صحبت کنیم , 

بدین جهت مبادله کالائی یکی از بدوی‌ترین اشکال تظاهر مناسبات 
تولیدی است ,زندگی اقتصادی مدرن و پیچیده کنونی , اشکال گوناگونی از 
تظاهر این مناسبات می‌شناسند , آما بطور خلاصه مجموعه روندهای اقتصاد 
جهانی ؛ در جهت تولید اضافه ارزش و توزیع آن در بین گروه های اصلی 
و نحنانی‌بورژوازی‌حرکت می‌نماید , اساس و زمینه اين حرکت تحدیدتولید 
دائمی مناسبات بین دو طبقه, یعنی بین پرولتاریای جهانی و بورژوازی 
جهانی می‌باشد, ‏ * 


(۴) مارکس ؛ همانجا , ص ,۴۸ 


سس بت ۲۷ سس 


فصل دوم 
رشد اقتصا د جهانی 

ازدیاد روابط ووایستگی‌هایاقتصاد جهانی و هعراه با آن رشدسیستم 
متا سبات‌تولیدی‌بین‌المللی به‌دو صورت انجام می‌پذیرد . روابط بین‌المللی 
میتوانند بصورت افقی اتساع يافته و نقاطی را در برگیرند که تا کنون به 
گرداب زندگی سرمایه داری کننانده نشده بودند , 

دراين حالت با " رشدگسترده " افتصاد جهانی روبرو هستیم , اما 
این روابط میتوانند به عمق هم گرائیده , منقبض تر گشته و تمرکز بی بند , 

در این حالت ما " با رشد مشدد.یا فشرده "سروکار داریم . در عمل 
و از نظر تاریخی توسعه اقتصاد جهانی به هر دو طریق انجام پذیرفته و 
در این رابطمرشدگسترده عمدتا " از راه سباست غارت استعماری قدرت‌های 
بزرگ به تحقق مي پیوندد , 

رشد سریع و خارق‌العاده اقتصاد جهانی در چند دهساله اخبر متاثر 
از تکامل فوق العاده تیروهای مولده اقتصاد جهانی بوده است , نظاهر این 
شکوفائی بصورت بارز در توقی تکنیک نمودار است . 

( بوخارین پس از توضیح و اشاره به عمده‌ترین دسناوردهای فنی 
سالهای ۱۸۵۰-۱۹۱۴ انواع استفاده از انرزی الکتريکی ؛ مواد انرژیرا , 
تغییرات در سیستم مخابرات و حمل و نقل » در شیمی » ساختمان و ماشین 
سازی برای مستدل ساختن نظریه خود به این نتیجه میرسد که ) تا کنون . 
هیچگاه پیوستگی متقابل علم و صنعت به موفقیت های آمروزی نائل نگشته 
بود . استفا ده‌عقلائی از بروسه تولید , شکل همگامي ذاتی‌وهمکا ری‌درونی‌ای 
بین علم مجرد واقدامات عطی بوجود آوردهاست , سطیق بر نک م‌تکنیکی , 
حجم مجموعه‌فر آورده‌های استخراجی و یا نیمه ساخته افزایش می‌یابد ,در 


۸ 


این‌رابطه ارقام مربوط به صنعت به اصطلاح سنگین ازهمه ب 


می‌باشند ۰ چه در پروسه تکاملی نیروهای مولده اجتمااعی تغییری داتمی 
در این بخش در جهت تولید مستزاد سرمایه ثابت بخصوص بخش 


دایرنده آن انجام میپذیرد . تکامل نیروفای مولده کار اجتماعی بدین صورت 
ببپذیرد » که فسمتی دائما " افزاینده از کار اجتماعی برای عملیات 
اولبه و آماده سازی برای تولید ابزار تولید بکار گرفته میشود » و بالعکس 
بخش‌دائما " تقلیل یا بنده‌ای از کار اجتماعی در خدمت تولید ابزار مصرف 
مورد استفا ده قرار میگبرد . درست‌به‌چنین علتی حجم بخش اخیر السذکر 
پصورت خلص بعنوان ارزش هاي مصرفي بطرنق غیر قابل تصوری افزایسش 
می‌یابد., این پروسه از نظر اقتصادی بیان کننده ازدیاد ترکیب‌آلی سرمایه 
اچنماعی است ؛ پروسه‌ای که در آن توسعه هرچه بیشتر سرمایه تابت نسیت 
به سزمایه متغیر و سقوط نرخ سود بوقوع م‌پیوندد ۰ 

هرگاه اجزا؛ سرمایه و يا سرمایه ثابت و متغیرر! مورد مشاهده قرار 
دهیم » شاهد رشد غیر متناسب این اجزا* میشویم . وفرگاه سرمایه ثابت 
را در دوبخش آن » یعنی سرمایه دیرنده و سردایه گردنده مورد توجه 
قرار دهیم ( سرمایه متفیر هم بصورت عسام شامل ,سرمایه گردند ه 
است ) گرایش رشد سریعتر سرمایه ديرنده نه‌ایسان میشود . این: رشد 
تامتناسب شکل تظاهری همان قانونی است که بنا بر آن با مفروض داشتن 
ازدیاد بار آوری کار » عطیات آماده سازی تولیدی ( تولید ابزار تولید )» 
حصه دائما " متزایدی از انرژی اجتماعی را بخود اختصاص مي دهند . 
این حرکت هم چنین توضیح دهنده واقعیت رشد عظیم صنایع ذوبی 
و معبدنی است . هرگاه درجه صنعتی شدن یک کشور ( کشور صنعتی در مقابل 
کشور فلاحتی ) بعنوان نمودار تکامل عمومی اقتصادی این کشور انتخاب 
شود م حجم صنایع سنگین نمودار تکامل اقتصادی یک کشور صنعتی میباشد . 
بهمین جهت ترفی نیروهای اقتصادی سرمایه داری جهانی درست در 


این بخش از.صنعت به واهم‌ترین شکل قایل مشاهده است , متلاً در 


۹ 


قاصله تقریبا": ۶۰ سال .( ۱۹۱۱ - ۸۵۰د) تولیسد ذال نگ 
:۷ تولید سنگ آهن :۱۱۱۲ تولید آهن خام یو ۱۲۶۶, تولیدس 
۶ و تولید طلا ,۱۲۱۸۶ افزایش یافته است , 

در .مقابل اگر بخش دیگر؛ یعنی عمدنا " تولید وسایل مضرفی برای" 
بازار جهانی را ( به اصطلاح فرآورده‌های تجارت جهانی ) مورد توجه قرار 
دهیم ء افزایش تولید. 
۴ تولید گندم تقریبا "۶۷۶ تولبد پنبه,۱1 ۲۷ او تولید شکر یو ۰۰۲۶ . 

نتابج این ی صعودی افزا بش تولید ءراه یافتن مق دیر متنابهی از 
فرآورد ه‌های تولید شده به مجراهای گردش است . اما بازار با حجم سابقش 
حنی قا دربه‌هضم یکمدم کالاهاشی هم نبود که اکنون هر ساله بازار جهانی 
جذب می‌نماید . 


ان به ترتیب زیر بوده است . در فاصله ۱۸۸۱ نا 


اين واقدیت تنها مشروط به وجود حد معینی از تکامل تولید بمعنی 
آخص‌خود نمی‌باشد » بلکه شرط ما دی آن وجود ابزار انتقال و ارتباط توسعه 
یافته است . هر چه ابزار انتقال و ارتباط پیشترفته‌تر باشند , حرکت گردش 
کالاها شتابنده‌ترو پروسه در هم آمیختن بازارهای محلی و ملی سریترو : 
رشداندام تولیدی واحد سرمایه داری‌جها نی شدیدتر میباشد ۰ ابزار انتفالی 
مدرن که بوسیله نيروي بخار و الکتریسنه کار میکند , توسعه شبکه راه آهن و 
و تکامل نی بخاری و غیره سبین این واقعیت مي‌باشند . 

اما مبادله کالاها تنها از طریق فوق افزایش نمی‌یابد , بلکه در واشع 
مجموع حرکات مکانیسم سرمایه‌ای پیچیده‌تر و متنوع‌تر می‌باشند , گردش 
کالاو حرکت دوراتی سرمایه اجبارا" محناج به انتقال مکانی کالاها نیست: 
" درحرکت دورانی سرمایه و استحاله کالاها که بخشی از اين حرکت 
می‌باشد ‏ تبادل مواد کاراجتما عی انجام می پذیرد .این تبادل مواد میتواند ۰ 
به تغییر مكاني محصولات , یا حرکت واقعی آنان از یک نقطه به نقطه دیگر 
بیاتجامد ,اما پروسه گردش کالاها تواند ذر عین حال بدون حرکت فیزیکی 
آنها و انتقال محصولات بدون گردش کالاثی وحتی بدون مبادله بلاواسطه 


۳۰ 


آن محصولات انجام بپذیرد . خانه‌ای که الف به ب می‌فروشد » بعنوان کالا 

حرکت گرد شی انجام میدهد ؛ بدون آنکه به تفرج برود ۰ ارزش‌های کالاهاتی 

منقول » نظیر آهن و پنبه که در یک انبار در جای خود چمبا تمه زده‌اند » 

میتوانند درهمان آن بارها پروسه گردس را طی کرده و بوسیله سفته بازان 
خریده و دوباره بفروش برسند : چیزیکه در اینجا واقعا " حرکت میکند ۰ تبتر 

تملک بریک شیئی و نه خود شیئی است ۰ "(۰)۵ 

روندهای منابهی درزمان حاضر, در زمان تکامل مجرد ترین شک 

سرمایه‌داری ؛ غیرشخصی شدن سرمایه , رشد انبوه اوراق بها دار بعنوان شکل 
مدرن وویژه تملک »با بطور خلاصه با تکامل سرمایه‌داری اوراق بها دار زلیف 
من) (۶) وبا "سرمایه‌داری مالی "هیلفردینگ ) (۷) با ابعادی بسیار عظیم 
درجریان است , تعدیل بین‌المللی یمت‌های کالاها و اوراق بها دار مختلت 

از طریق تلگرا فی صورت می‌پذیرد . شبکه نلگراف با سرعت زیادی نظیرا بزار 
انتقالی توسعه می‌ی بدو کابل‌های زیر دریائی قارعهای مختلف را بهم پیوند 
میدهد . باین ترتیب شالوده‌ای قابل انقباض و انبساط اقتصاد جهانی , که 
تمام بخش‌های آن در پیوند دائمی و متقابل با یکدیگر قرار دارند ؛ بوجود 
می‌آید و کوچکترین تغییری در یک جز؟ آن به سایر نقاط سرایت نموده و 
آنان را هم متاثر می‌سازد , 

هرگاه تبادل بین المللی کالا بیان کننده تبادل مواد " ارکانیسم 

اقتصا دی‌ساخجتما عی جهان باشد » حرکت جهانی جمعیت مبین انتقال عامل 
عمده زندگی اقتصادی » نیروی کار می‌باشد , متشابه با چارچوب افتصاد 
ملي که تفسیم نیروهای کار بین شاخه‌های مختلف تولید , تحت تاثیر میزان 


(۵) کارل‌مارکس؛ "سرمایه "۰ جلد دوم » ی ۱۲۰ یتنا ۱٩۱۲‏ 
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۳۱ 


کارمزد » درجهت تعدیل‌ویکسانی جرکت می‌نماید , در سطم اقتصاد جهانی 
هم پورسه تعدیل هنجارهای گوناگون کارمزدا زطریق مها جرت صورت میبذیرد. 

سرمایه‌داری امریک با .امکانات جذب فوق‌العادهاش» جمعیت‌اروپاو 
آسیا دا می‌مکد , جمنیتی که از یکسو متشکل از دهقانان فقر و رها شده از 
کثاورزی بوده و از سوی دیگر " ارتش ذخیره" بیکاران شهری را در خود 
مستتردارد ۰ باين ترتیب توازنی ما بین عرضه و تفاضای نیروی کار «ر ستلح 
جهانی ۰ با تناسبی که سرمایه محناچ آن است » بوجود می‌آید . 

به کارگران مهاجری که بصورت دائمی زاد و بوم خود را ترک نموده و 
موطن دیگریاختیارمیکنندگروهدیگریاز "مها جریناتفاقی "اضافه میشوند: 
که تنها برای کارهای فصلی مهاجرت میکنند , به این نرتیب این جزرو مد 
نبروی کار تظاهری از بازار جهاني کار میباشد . حرکت نیروی کار بعنوان 
یک قطب از روانط سرمایه داری , با حرکت سرایه بعنوان فطب دیگر آن 
مطابقت دارد . 

همانطور که در حالت اول روند , تحت قانون تعدیل مبزان کار مزه 
تنظیم مگردد » در حالت دوم تعدیل بین العللی ترج سود ؛ مسیر این 
حرکت را تعیین مینماید . 

حرکت سرنایه که از نقطه نظر کشوری که سرمایه را به بیرون میراند , 
عمدتا " صدور سرمایه نامیده می‌شود ۰ در زندگی اقتصادی مدرن به چنان 
آهمیتی رسیده است که بسیاری از اقتصاد دانان بورژوا آنوا - سرمایه‌داری 
صادر کننده - می‌نامند . 

دو مقوله عمده صدور سرمایه عبارت است از صدور "سرمایه‌بهره‌یاپ * 
و صدور سرمایه " سودآور ". 
در رابطه بایک برخورد مقدهاتی مبتوان آنان را به گروههای نحنانی 
تقسیم نمود . 

الف ‏ " قرضه های دولتی و بلدی " - ازدیاد بیسایقه بودجه‌دولتی 

کم یکسو بعلت رشد عمومی زندگی اقتصادی و از سوی دیگر لت "نظابي * 
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شدن اقتمای ملی است ؛ باعث احتیاج روز افزون دولت ها به قرضه های- 
خارجی جهت پوشاندن هزینه های جاریشان گشنه است . علاوه بر آن‌رشد 
شهرهاي بزرگ اجرای پاره ای از اقداعات وا نظیر ساختمان مترو ء تاسیسات 
روشنائی ۰ الکنریکی » کانال سازی » توسجه خیابانها ء تلگراف و تلفن ۰.. 
روری ساخته است که برای انجام آنان هم مقادیر زیادی پول لازم بوده 
و این پول عمدتا " از طریق قرضه های خارجی تامین می‌گردد . 

ب - شکل_ دیگر صدور سرمایه سیستم " مشارکت " می‌باشد. در اين 
شکل یک بنگاه تجارتی » بانکی با صنعتی در کشور " الف " سهام با اوراق 
ضمانت و تعهدات یک بنگاه کشور " ب " را به خود تعلق میدهد . 

اوراق بهادارخود را در گردش می‌اندازد تا بتواند اوراق بهادارسایر 
شرکت ها را تحصیل کند. 

لیف من از سه شکل جایگزین کردن اوراق بهادار در رابطه با هدف 

, شرکتهای جانشين سخن میراند : 

الف - " شرکت های سرمایه گذاری" (۸) - در این ایالت جابگزین 
کودن اوراق بهادار برای دست یابی به سهام و بهره حاصله از آن که‌متعلق 
به بنسگاههائی که عطیات اقتصادیشان با صرفه تر و پر خطرتر می‌باشد + 
انجام می‌گیرد . 

ب - " شرکت های‌تقبل اوراق بهادار : زماتی که هدف شرکت دراین 
باشد که اوراق‌بهادابنگاههائی را به تصرف در آورد که اوراق بهادارآنان 
نعلل حقوقی و با واقعی در اختیار عموم نمی‌تواند باشد . 

- " شرکت های کنترل کتنده" که اوراق بها دار بنگاههای‌ختلف 
را خویده و از گردش خارج نموده و بجای آن سهام شرکت کنترل کننده را 
عنتشرو پخش می‌کند ۰ به این توتیب از یکسو این بنگاهنها تحت کنترل‌قرار 
گرفته و از سوی دیگر خود شرکت کنترل کننده محتاج به برآورد هیچگونه 


(۸) مب این شرکت‌هاعموما 6 215 6 61:6 22 65 10۷ [نأمیده‌میشوند - 
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سرمایه ای تمی‌باشد . 


در تمام.این‌حالات مفروض است‌که‌اوراق بهاداری که می‌بایست‌جانشین 


برایشان ایجاد شود ».وجود دارند» در غیر اینصورت یعنی زمانیکه بدوا * 


اوراق‌بهادارمی‌بایستی بوجود بیابند » ما با عملیات " تامین منابع مالي " 
روبرو هستیم که در آن بانکها » بتگاههای تجاری , صنعتی و یا شرکت‌های 
مالی مخصوص تامین منابع نالی شرکت دارند , بنابراین زمانی که از تامین 
عنابع مالی صحبت است عفوما " با تاسپس شعبات در خارج و انتشار و پخش 
اوراق بهادار آنان روبرو هستیم . 

نوین ترین اشکال انحضاری سرمایه داری در نوع متمرکز خود , مثلا " 
تراست‌ها (۱۰) ۰ تنها یک نوع از انواع بنگاههای مثارکت و با تامین‌متابع 
مالي می‌باشند . مثارکت و تامین منابع مالی بمثابه بثکل عالبتر آن مین 
پیچیده تر شدن پیوندهای درونی صنعت و تکامل آن به یک سیستم‌سازمان 
یافته » م‌بائند ۰ از اين نظر معیار بررسی آنان بابد از دو جهت باشد .از 
یکسو بروسی آنان از نظر سیطره* انحصاریشان و تعلک سرمایه ای و از سوی 
دیگر از نظر حرکت خود اوراق بهادار که بیان ویژه* تملک سرمایه ای عصر 
حاضراست بدین ترتیب مشاهده می‌گردد که رشد پووسه های اقتصادجهانی 
که‌متکی بر رشد تیروهای مولده می‌باشد » نه تنها به تراکم مناسبات‌تولیدی 
بین کشورهای مختلف میانجامد و نه تنها مناسبات عمومی سزمایه داری را 
توسعه و عمق مي‌بخشد ؛ بلکه پیکره هاي نوین اقتصادی ای هم ببار آورده 
و اشکال‌جدیداقتصا دی ای هم احداث می‌نماید که برای اعصار قبلی‌سرمایه 
داری ناشناخته بودند . 

نطفه‌های پروسه سازمان یابی که مشخصه تفییرات صنعت در چارچوب 


4 -اين شرکت ها تحت نام امریکاغی خوذ‎ )٩( 
تعروف تراد . ۲ص‎ 
و1‎ -)۱۰( 


۳۴ 


اقتصادملی بود » اکنون در صحنه* اقتصاد جهانی هر چه بارزتر ظاهر میس 
گردد ۰ همانطور کهرشد. نیروهای مولده سرمایه داری جهانی هم با ابرام‌هر 
چه بیشتر . 

چ - شکل‌سروم صدور و سرمایه* ( آتامین منابع مالی بنگاههای خارجی 
" یا سرمایه گذاری برای یک برنامه مشخص است . یک یانک منابع مالی یک 
بنگا‌را که بوسیله خود او و یا موسات دیگر احداث شده است تامین‌نموده 
و یا یک بنگاه صنعتی منابع مالی شعبه خود را که در ظاهر بصورت شرکت 
مستقلی عمل می‌کند» تامین می‌نمبد» و یا بالاخره یک شرکت‌مالی مخصوص 
حاجات مالی بنگاههای خارجی را برآورده می‌کند . 

دب شکل چهارم صدور سرمایه " اعتباری " است که مستقل از هر 
برنامه مشخمی ( برخلاف نامین منابع مالی ) داده شده و از طرف بانکهای 
بزرگ در اختیار بانکهای دیگر گذاشته می‌شود . 
" " ه-وبالاخره شکل پنجم صدور سرمایه " خرید سهام خارجی برای 
فروش" است . ( مثلا " فعالیت بانکهای ناشر اوراق بهادار و غیره) . این 
شکل برخلاف انواع دیگر به وابستگی دائمی منافع نمی‌انجامد . 

باین ترتیب هدایت سرایه از یک حوزه» " ملی " به حوزه های دیگر 
انجام گرفته و پروسه* آمیختن و گره خوردن سرمایه های بلی با هم توسعه 
بافته و سومایه بین العللی می‌گردد . 

همانطور که مبادله* بین المللی کالاها قیمت های محلی و ملی را به 
قیمت های جهانی تعدیل بخشیده» و یا مهاجوت این گرایش را در خود 
سستتر دارد که اختلاف سطوح ملی دستمزد را توازن بخشد , حرکت سرمایه 
هم در جهت تعدیل " نرخهای ملی سود " سیر کرده و مبین عمومی ترین 
قانونمندی شیوه تولیدی سرمایه داری در ابعاد جهانی می‌باشد . دو ذیل 
قدری مفصل تر به اشکال صدور سرمایه که بصورت " مثارکت " و "تامین 
هنایع عالی ‏ " بروز می‌تماید » برخورد می‌شود + زیوا که کرایش تکاملی‌تراکم 
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سرمایه داري در محدوده اقتصاد جهانی هر روز بیشتر در اشکال سازمانی 
فوق » نظیر آنچه در سطوح ملی صورت گرفته است » انعکاس یافته و آشکارا 
در جهت تهدید رقابت آزاد و تشکیل گروههاي انحصاری حرکت می‌نماید , 

زمانیکه به بررسی_ مشارکت و سطوح مختلف آن» متناسب با تعداد 
سهام تحصیل شده‌بپردازيم »مشاهده میکنیم که چگونه این پدیده درجهت 
اختلاط کا مل سرمایه ها سیر مینماید ۰ تنها با مقدار کمی سهام امکان‌شرکت 
در مجمم عمومی سهامداران بدست آمده و با تعداد بیشتری سهام مي‌توان 
روابط نزدیک‌ترو پیوسته تری برقرار کرد ( مثلا " استفاده دستجه‌عي از 
روش های جدنید تولیدی» اختراعات » تقسیم بازار۰۰۰) و به ابن‌تونیب 
یکنوع اشتراک منافع بوجود می‌آید. با سهامی به مقدار بیش از پنجاه در 
صد ء مشارکت جایگزین اختلاط و عجبن شدن کامل سرمایه ها می‌گردد .در 
بسیاری از مواقع هم عاقبنا " به تاسپس شعبات به شکل شرکت های سنقل 
منتهی می‌شود که سهام آن در اختیاو " شرکت مادر " است ۰ اين شکل‌بروز 
عمد تا " میتوان در تاسیس شعبات خارجی این شرکت ها مشاهده کرد . 

برای فرار از محدودیتهای قانونی کشور خارجی و بهره ور شدن از 
حقوق ویژه و امتیازات سرمایه داران این " موطن جدید " --ایجاد شبات 
به شکل شرکت های سهامي مستقل بصرفه مقرون تر مي‌باشد . 

شکل دیگرمشارکت که در واقع دارای گوناگونی های بسبار است "روش 
جانشین کردن اوراق بهادار" می‌باشد . طرز عمل این نوع مشارکت خلاصه 
می‌شود در اینکه یک شرکت مشخی ( مایل به مشارکت) سهام و سایر به 
سا هدات بین‌المللی گروه های سرمایه دار ملی منتج می‌گردد , که از اقکال 
ساده شروع شده و به اشکال متعرکز تراست های ببن المللی ختم می‌گردد . 


فصل سسوم 
آشکال سازمان یافته اقتصاد جهانی 

ویژگی اقتصاد جهانی مدرن. نماخت بی سامان آن است .در این‌رابطه 
می‌توان شالوده اقتصاد جهاني مدرن را با ساخت اقتصادی در چارچوب 
ملی. مقایسه نمود ؛ اقتصادی که تا ابتدای قرن بیستم شکل تظاهر عمومی 
بنرمایه داری بود » یعنی قبل از شروع پروسه سازمان یابی ای که در دفه 
اخیرفرن‌نوزدهم بوجهی بارز بوقوع پیوست و از طریق محدود کردن‌مستنابد 
چارچوب تا آنزمان غیر سدود " بازی آزاد" نیروهای اقتصادی باعث 
تقییراتی اساسی گردیده بود . 

آثکارترین اشکال بین شالوده بی سامان اقتصاد جهانی , واقمیت 
بحرانهای صنعتی جهاني و جنگ هاست , اقتصاد دانان‌بورژوائی که تضور 
مي‌کردند ۰ از بین_رفتن رقابت آزاد و جانشین شدن انجصارهای سرمایه 
دارق بجای‌آنان » منجر به از بين رفتن بحرانهای صنعتی می‌گردد »اشتباه 
عظیمی مرتکب شده اند . آنها در پندار خود یک واقمبت جزئی را فراموش 
می‌کنند و آن اين است که اکنون فعالیت های اقتصادی " اقتصاد ملی " در 
سطح اقتصاد جهانی انجام می‌پذیرد . لیکن اقتصاد جهانی جمع ساده و 
بددی اقتصاد های ملی نیست ۰ هما نطور که اقتصاد ملی هم از جنع ساده 
و عددی اقتصادهای فردی یک کشور تشکیل نشده است . در هر دو حالت 
یک مامل اساسی_تکمیل کتنده ». عنصر :ارتباط. تاثیرات متقابل و محیط 
ویژه وجود_داره ؛ که میتوان از آن بعنوان " مامل تجمع اقتصادی" نام 
برد . بدون آن هیچگونه تعمیم واقعی , هیچگونه سیستم » هیچگونه اقتماد 
اجتماعی وجود نداشته و تنها واحدهای منفرد اقتصادی باقی می‌مانند . 
بنبابراین حتی زمانیکهرثایت آزاد در چارچوب اقتصاد ملی کاملا" طلفی 
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گردد ۰ بخران ها بر چنای خواهند ماند» چه ارتباطها و مناسبات عوامل 


اقتصاد ملي بر شالوده ای بی سامان و مخشوش مبتنی هستند . یابه سخن 
دیگرشالوده نارشیستی اقتصاد جهاني همچنان برقرار خواهد ماند.مطالب 
ذکرشد هدر مورد بحران‌ها در مورد جنگ نیز صادق است . جنگ درحقبقت 
در جسامعه سرمایه داري چیزی جز یکی از شیوه های رقابت در حوزه هاي 
اقتصاد جهاني نیست, بنابراین جنگ فانونمندی ذاتی جاسه ای است‌که 
تحت‌فشارجبری‌قوانین اولیه تولید ۰ برای بازار جهانی تولید نموده و تادر 
به تنظیم آکاهانه پروسه های تولید و توزیع نمی‌باشذ . 

اما باوجود مبتنی بودن اقتصاد جهانی مدرن بر شالوده ای بی‌سامان 
پروسه‌سازمان‌یابی هم در آن عمدتا " بصورت سندیکاها ء تواست ها وکارتل 
های بین المللی » پیشرفت محسوس نموده است . 

(بوخارین‌پس از برشماری و ذکرمشخص آمار در مورد تشکیلات‌تراست 
ها و سندیکاهای بین المللي در رشته هاي مختلف تولیدی » در حوزه ها و 
تحت حوزه های صنعتی ؛ و در بنگاههای تجارتی , با نشان دادن وابستگی 
های آتان در تقسیم بازار , ساهدات آنان برای کنتول بازارهای تحت سلطه 
خود ؛تحلیل خودرادر رابطه با رشد پروسه سازماتدهی بین المللی اقتصاد 
جهانی با بررسی بانکها ادامه می‌دهد) . 

پشتیبان تعامکارتلهاوتراست ها عمدتا " بنگاههائی هستند که منابع 
مالی آنان را تامین مي‌کنند ؛ يعنی عمدتا" بانکها . 

پروسدجهانی شدن که بدوی ترین شکل آن میادله بین الطلی کالاها 
و عالیتوین مظهر سازمان یافته اش تراست بین الطلی, می‌بانند » بصورت 
وسیعی به‌جهانی‌شدن بانکها هم انجامسده است . آنها با تأمین منابعمالی 
اقدامات و عطیات صنعتی » به سرمایه صنعتی استحاله یافته و باین ترتیب 
مقوله ویژه " سرمایه مالی " را تشکیل داده اند . 

در واثعسرمایه ملی شکل نافذ و در هر چیز نشت نشت کنندنه سردایه است 
کهمانند طبیعت مبتلا به مرضی توس از خلاه بوده و سعی مي‌نداید ؛ هرقفای 
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خالی رآ پرنماید » اگر چه این فضا در مناطق حاره یا تحت الحاره و یامنطقه 
قطبی باشد . منتها شرطآن جاری شدن سود باتدازه* کافی از آنجاست . 

فعالیت بانکها به تشکیل شعبات در خارج از مرزها و تحت کنترل‌قرار 
دادن بانکهای خارجی خلامه نمی‌شود ۰ شبکه فعالیت آنان در واقع تمام 
زندگی اقتصادی‌را دربر می‌گیرد ۰ تشبثات‌استعماری »صدور سومایه ,ساختمان 
راهآهن‌و قرضه های‌دولتی ءساختن‌متووهای شهری » کارخانجات تسلیحات؛ 
معادن طلا و مزارع‌کاتوچو. . . تمام اين فعالیت ها با اعمال کنسرسیوم‌های 
بین المللی بانک ها موتبطاست . فعالیت های جهانی اقتصادی متشکل از 
الیاف بسیاری است که در هزارها نطقه با هم گره خورده و هزاران باربفت 
میشوند تا بالاخره در پیمانهای بزرکترین بانکهای جهان بهم بپیوندند . 
سرا یه‌داری‌بین المللي‌مالی و سلطه سازمان یافته جهانی بانکها یک‌واقعیت 
غبر فابل انکار اقتصاد گردیده است . 

ازسوی دیگر نمیبایستی اهمیت سازمان های جهانی زیاده نخمین‌زده 
شوند . اهمیت آنان در مقأم مقایسه با محیط زندگی اقتصادی سرمایه داری 
جهاني آنچنان نیست که در برخورد اولیه به نظر می‌رسد . بسیاری از کارتل 
ها و سندیکاها تنها معاهده ای برای تقسیم بازار بوده و پاره ای دیگر در 
بخش عمده ای از تحت حوزه های تولید اجتماعی تنهاً شعبه های تولیدی 
بخصومی را در بر می‌گیرند و بالاخره بسیاری از آنان دارای سرشتی بسیار 
گذرا می‌باشند . تنها معاهدات بین المللی ای که بر پایه انحصار طبیعی 
استوارند .دارای‌کیفیتی پا برجاترند ,مصهذاگرایش دائمی رشد این‌سازمانها 
واقعیتی است که در تحلیل حرکت تکامل اقتصاد جهانی مدرن نباید ازنظر 
انداخته شوند . 

ما با بررسی مهمترین گرایش های رشد اقتصاد جهانی » حرکت آنوا از 

تبادل کالا تا قعالیت کنسرسیوم های بانکی دتبال نمودیم ۰ این پروسه با 
تنوع اشکال تظاهر خود» پروسه بین المللی شدن زندگی اقتصادی میباشد 
که به تقارب دیر افتاده ترین نقاط جنرافیاکی » تساوی و توان مناسبات 
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سرایه داوی » تضاد مستزاد بین سرمایه متراکم سرمایه داران و پرولتاریای 
جهانی انجامیده است . اما نتبجه این پروسه ابدا " این نیست که تکامل 

اجتماعی به مرحله ای رسیده است که در آن دولت های ملی مختلف کم و 
بیش همگون در کنار یکدیگر به زندگی خود ادامه می‌دهند . چونکه پروسه؛ 

" بین المللی شدن زندگی اقتصادی " به هیچ صورتی با پروسه " بین‌المللی 
شدن مناقع سرمایه داری " یکسا نیست . پروسه بین المللی شدن زندگی 
اقتصادی‌می‌تواند تضاد منافع بین گروههای مختلف ملی بورژوازی راتشدید 
نموده و در عمل تشدید می‌نماید ۰ رشد بین المللی مبادله" کالائی همواره 
با تشدید همیدتگی گروه های مبادله کننده همراه نمی‌باشد ؛ برعکس این 
ازدیاد میتواند تشدید رقابتی سهمگین و برانگیختن مبارزه ای بین مرگ و 
زندگی بین آنان بیانجامد . این واقعیت در مورد صدور سرایه هم صادق 
بوده و در اینجا هم همیشه " اشتراک منافع " بوجود نمی‌آید , تنها دریک 
حالت می‌توانیم بگوئیم که یک نوع همبستگي منافع ایجاد شده و آن حالتی 
است که با ازدیاد " مبثارکت و تامین منابع مالی " روبرو هستیم » بدیی‌عنا 
که در نتیجه تصرف دستجمعی اوراق بهادار یک تملک جمي سردایه داران 
کشورهایمختلف بر مورد مشخص بوجود آید . در اینجا نتبجه واقعا " ایجاد 
یک " انترناسیونال طلاثی " است و تنها با یک تجانس یا توازی منافع سرو 
کارند!شته ,بلکه‌با یک وحدت منافع روبرو هستیم , اما همراه با این حرکت + 
تحول اقتصاد بصورت خودکار ‏ گرایش متضاد ملی شدن منافع کاپینالیستی 
را هم بوجود می‌آورد کل جامعه انسانی مجبور به دادن تاوان اين تضاد و 
تحمل رنج خون و درد و کثافت آن است ۰ 


اقتصاد جهاني و پروسه ملی شدن سرمایه 


فصل چهارم 


ساخت دروني " اقتصادهای ملي " و سیاست گمرکی 

همانند تمام ارکانیسم های جاندار » " اقتصاد ملی " هم در پروسته 
دائمی تغییردرونی قرار دارد . حرکات ذره ای که همگام با تکامل نیروهای 
مولده انجام می‌گیرند : روابط متقایل اندامهای اقتصاد ی را هم دائنا * 
تفیبرداده‌اند » بدین معنی که روابط متقابل بین قسمت های مختلفاقتصاد 
" چهانی رشد پسابنده را متاثر ساخته اند . ريشه‌کن کردن وجوه اقتصادی 
محافظه کار و عقب مانده‌ای که متعلق به اوائل سرنایة داری بودند» درهعد 
جا به پیروزی غیر قابل انکاری رسیده است . اما در عین حال , اکنون این 
تفیبرات " ارگانیک " رقبای ضعیف + در چارچوب اقتصاد ملی ( اضحلال 
صنایع دستی »از بین رفتن اشکال میانی تولیدی » ازدیاد واحدهای‌تولیدی 
"بزرک ) ملفی شده و جای خود را به یک دوره مخاصمات شدید رقبای عظیم 
در صحنه" اقتصاذ جهانی داده است. 

علل آن باید در تفیبرات داخلی ای که در ساخت سرمایه داری بلی 
انجسام گرفته و به واژگون شدن روابط متضاد آن منتج شده است » جستجو 
گرذد .این‌تفییرات عمدتا " در " ایجاد توسعه بی نهایت سریع سازمانهای 
انجضاری سرمایه داری» کارتل ها , تراست ها ء سندیکاها و مجتمع های 
بانکی بیان می‌کردد. ما وجود این پروسه و رشد بیسابقه آنوا در سطح بین 
المللی بررسی نمودیم . اما در محدوده؟ اقتصاد ملی این پروسه بدون‌قیاس 
و همتر است, در ذیل ما خواهیم دید که کارتلیزه شدن ملی صنعت » یکی 
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از عمده ترین عوامل " وابستگی " ملی سرمایه می‌باشد . 

پروسه ایجاد انحصاری سرمایه داری ادامه منطقی و تاریخی پروسه 
تمرکز و تراکم می‌باشد . همانطور که بر ویرانه های فئودالیسم ۰ رقابت‌آزاد 
صنعتگران. بوجود آمد »و به انخصار طبقه سرمایه دار بر ابراز تولید منجو: 
گشت ۰ رقابت آزاد هم در بین سرمایه داران همواره بیشتر به تحدید این 
رقابت‌و جایگزینی صور انحصاری اقتصادی »در حنطه بازار داخلی‌انجافیده 
است , این صور انحصاری نمی‌بایستی بهیچ وجه بعنوان پدیده هائی " غنر 
معفولی و مصنوعی "» مانند گمرکات+تعرفه های راه آهن ؛ ارجا* عطیات 
اقتصادی از طرف دولت به بخش خصوصی » پاداش ها و غیره ».که در ثر 
پشتیبانی دولت‌بوجود می‌آیند ؛ ارزیابی شوند . کلیه این علل سبب‌نسریع 
این‌پروسه‌شده‌ولی بهیچ وجه شرط لازم برای ایجاد آن نمی‌باشد » بالعکنی 
درجه‌عینیاز تراکم تولید ءشرط لازم ایجادو تظاهر آن می‌باشد .بنابراین 
میتوان گفت‌که هر چه شکوفائی نیروهای مولده بیشتر باشد , قدرت سازمان 
ها انحصاری زیادتر میشود . در این رابطه میتوان اعان داشت که کل 

رکت‌سهامی "که سرمایه گذاری را بی نهایت آسان می‌تماید : یر" 

ای نموده است . 

( بوخارین سپس به ذکر و بررسی پروسه انحصاری شدن در بخشهای 
مختلف تولیدی در عمده ترین کشورهای سرمایه داری پرداخته و با تاکید 
براینکه‌قدرت انحصارات به مرحله ای رسیده است که بیش از نیمی ازتوليد 
در بخش انحصاری انجام می‌پذیرد ؛ ادامه" این پروسه را چنین توضیح _ 
میدهد) ؛ 

پروسه* سازماندهی , تنها محدود به درون بخش های مختلف وید 
نمی‌شود ۰ پویه اي دائمی برای پیوستن آنان به یکدیگر بصورت یک ننیستم 
و تبدیل آنان به یک سازمان واحد در جریان است . این حرکث عمدنا"بنه 
صورت احداث " بنگاههای مختلط "» یعنی بنگاههاتی که فرا آوردن مواد , 
خام و کالاهای ساخته و نیمه ساخته و غیره را در خود مستتر داز » أتجام : 


۴۲ 


می‌پذیرد ۰ در رابطه با تراکم و تمرکز " عمودی " در مقابل تراکم و تمرکز 
" افقی " که در چارچوب بخش های منفرد تولید انجام می‌گیرد , تراکم 
عمودی از یکسوبه‌محدود کردن تقسیم کار اجتماعی می‌انجامد ( بعلت آنکه 
این شکل سازماتی‌تولیدکالاهاثی راکه تا بحال در بنگاههای مختلف‌انجام 
می‌گرفتند در خود مجتمع می‌کند ) و از سوی دیگر محرک تقسیم کار مجدد 
در درون واحدهای تولیدی جدید می‌شود . کل این روند از نظر اجتماعی 
دارای اين گرایش است که اقتصاد ملی را به بنگاههای متنوع و مجتمعی 
تبدیل نمایدکه‌در آنان تعام شعب‌تولیدی ازنظرسازمانی بهم متصل‌با شند . 

این پروسه از طرق دیگر هسم ؛نظیر نفوذ سرمایه بانکی در صنعت و 
تبدیل سرمایه به سرمایه بانکی به ابعاد بی سابقه ای انجام میگیرد . 

" یک بخش‌دائما "درحال افزایش سرمایه در صنعت به سرمایه‌داران 
صنعتی کهآ ترا مورد استفاده قرار می‌دهند تعلق ندارد ۰ آنها امکان استفاده 
از اين سرمایه را از طریق بانکها , که در مقابل آنها بعنوان مالک سرمایه 
ظاهر مپشوند » به دست می‌آورند ۰ از سوی دیگر بانک باید بخش در حال 
تزایدی از سرمایه خود را در صنعت استوار نماید . باین ترتیب بانک به 
میزآن داثما"افزاینده ای به سردایه دار صتعتی تبدیل میگردد . 

من این سرفایه بانکی را «یعنی سرمایه در شکل پولی خود , که بهاین 
طریقودرواقع به سرمایصنعتی تبدیل‌می شود »سرمایسالی می‌نامم "(۰)۱۱ 
۱ با کمک اشکال مختلفو اعتبار؛تصرف‌سهام و اوراق ضمانت +عطیات 
تادیسی بلاواسطه سرمایه‌بانکی مبدل به سازمانده صنعت و سازمانبخش کل 


تولید یک کشور می‌گردد . رشد این پروسه با تشدید تراکم صنعت و تشدید , 


تراکم بانکی تقویت می‌گردد . مضافا " اینکه در این رابطه اید به نقش مهم 
بنگاههای دولتی و عام المنفعه که به نام ععوبی اقتصادی تعلق دارند» 
توجه شود .جز؛ بنگاههای دولتی در سطوح مختلف معادن» راه آهن ,پست 


دینگ » " سرمایه مالی " » ص ۰۲۸۲ 
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وتلگراف» تلفن و واحدهای‌تولیدیدیگروعمده‌ترین بنگاههای عام‌المنفعه ؛ 
اتواع تاسیسات گاز» برق, آب , کاتالیزاسیون و غیره می‌باشند , در این 
سیستم عمومی بانکهای پر قدرت دولتی هم سهیم اند . 

اشکال‌وابستگی‌متقابل بخش عمومی (۱۲) و خصوصی گوناگون بوده و 
اعتبارات‌درآن نقش بزرگی ایفامی‌کنند .روا بط مخصوص نزدیکی در سیستم 
" بنگا ههای‌مختلط" بوجود می‌آید که درآن‌بخش عمومی و خصوصی اقتصاد 
به مشارکت می‌پردازند . جمیع بخشهای اين سیستم نسبتا " سازمان یافته 
کارتلها , بانکها » بنگاههای دولتی در یک پروسه بهم آمیختن و امتزاج 
در یکدیگر قرار دارند. حرکت این پروسه با تشدید پروسه" تراکم سرمایه 
داری تسریع می‌کردد . ایجاد کارتلها و مجتمع ها ! به اشتراک منافع بین 
بانکهائی که تأمین کننده منابع مالی آنان هستند میانجامد. این بانکها 
مایلند که از یکسو رقابت در درون بنگاههای وابسته به آنان از بین برود و 
از سوی دیگر همکاری‌خودبانکها با هم سبب بهم پیوستن گروههای صنعتی 
می‌کردد . عاقبتا " بنگاههای دولتی هم به زنجیر وابسنگی های متزاید و 
متقابل گروههای صنعتی - مالی دچار می‌شوند : 

با اين ترتیب طیف های مختلف پروسه تراکم و تشکل مکمل یکدیگر 
بوده و بوجود آورنده گرایش پر قدرتی در تبدیل کل اقتصاد ملی به یک 


* بنگاه‌مجتمع تحت رهبری قدرتمندان مالبه و دولت سرمایه داری", به یک 


اقتصادی که بازار ملی را در انحصار خود داشته و یک شرط تولید سازمان 
یافته را در عالیترین‌شکل غیر سرهایه داری خویش نمودار سازد , می‌باشد . 

نتیجتا " سرمایه‌داری‌جهانی »نظام بین المللی تولید در عصرحاضر ‏ 
دارای چنین کیفیتی است : پاره ای از انحصارات اقتصادی سازمان یافته و 
متشکل ( قدرت های بزرگ متمدن ) در مقابل کشورهای توسعه نيافته با 
ساختی کشاورزی و یا نیمه کشاورزی . 
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پروسه سازمانبخشی ‏ ( که انگیزه* اصلی سرمایه داران تبوده» بلکه 
نتیجه عینی, کوشش برای بدست آوردن سود حداکثر می‌باشد.) دارای این 
گرایش‌است که مرزهای می را پشت سر گذارد . اما اين پروسه در مسیز خود 
با اشکالات مهمي نیز روبرو می‌شود . 
اولا " از بین‌بردن‌رقابت در چارچوب ملی ساده‌تر از لغو آن دوسطح 
بین الطلی است . ( قرار دادهای بین المللی معمولا " بر پایه انحصارهای 
موجود._ استوارند )۰ ثانیا " اختلاف سطح ساخت های اقتصادی و نتیجتا" 
هزینه های تولیدی متفاوت » عقد معاهدات بین العطلی را برای گروههای 
توسعه یافته تر چندان سود بخش نشان‌نمی‌دهد . ثالثا " وابستگی با دولت 
ومرزهایآن خود یک انحصار همواره قوبتر که سود بیشتری را تضمین‌می‌کند 
پوجود می‌آورد . از عواملی که مربوط به نکته" سوم هبتند ‏ بررسی سیاست 
گمرکی شایان توجه است . سیاست گمرکی ماهیت خود را بکلی عوض کرده 
است.. اگرسابقا کلرکات عامل محافظت بودند ؛امروزه آنان عامل‌مهاجمه- 
اند . اگر سابقا تنها کالاهائی مورد حمایت قرار می‌گرفتند که تولیدشان 
در داخل توسعه کافی نیافته بود » امروزه درست بخش های تولیدی توسعه 
یافته و قابل رقابت مورد حمایت قرار می‌گیرند . سیاست مدرن. " گمرکات 
عالی " چیزی دیگر جز " فرمول دولتی برای سیاست اقتصادی کارتل ها ", 
و گسرکات مدرن چیزی دیگر جز " گمرک کارتلها " نمی‌باشند . آنان ابزار" 
افزایش سودکارتل ها هستند ۰ در واقع آشکار است که تولید کنندگان قیمت 
ها را در بازار داخلی ( زمانی که رقابت در بازار داخلی از بین رفته و یا 
به,سطح پائین تقلیل یافته است ) به اندازه تعرفه گمرکی بالا می‌برند , اما 
این اضانه سود امکان فروش کالاها را در بازارهای خارچی با قیمت هائو 
کفتر از هزینه تولید یا قیمت های حراجی بوجود میآورد. بدین ترتیب 
شیاست ویژه ضادراتی کارتل ها یا " دامپینگ " (۱۳) بوجود می‌آید . 
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این حرکات روشن کننده این واقعیت اند که چگونه گمرکات مدرن از 
صنعت توسعه طلب هم فحارست می‌کند . نقش پر اهمیتی که امروزه از نظر : 
اقتطادی گمرک ایفا می‌کند » نشان دهنده* ماهیت تجاوز طلبانة سیاست 
سرما یه‌داری مدون هم مي‌با شد ۰ در عمل سازمانهای انحصاری بعلت وجود؛ 
گمرک‌می‌توانندیک سود فوق العادکسب‌نمایند ؛سودی که آنانرا به‌پرداخت 
پاداش صادراتی‌درمبارزه برای کنترل بازارها قادر می‌سازد . اين سود فوق 
العاده می‌تواند معمولا " از دو طریق کسب گردد : اولا" با فروش وسیع و 
مشدد در منطقه تحت کنترل دولت خودی » ثانیا " با اتساع این منطقه: 
اما از آنجا که گنجایش جذب بازار داخلی غیر محدود نیست »کوشش 
سرمایه‌داران‌به سوی طریقه دوم معطوف میگردد . اگر سابقا " در عصررقابت 
آزاد کفایت می‌کرد که کالاها بسادگی در بازارهای خارجی راه پیدا کنند و 
یک چنین اشتغال اقتصادی‌سرمایه داران کشور صادر کننده را ارضا؛ مینمود » 
در عصرکنونی منافع سرایه مالی عمدتا " ایجاب می‌نمابد که مرزهای‌دولتی 
توسعه یابند ‏ بدین معنی که سرمایه داران به دیکته کردن سیاست تسلط 
طلبی » اعمال‌فشارو قهر بلاواسطه » قدرت مسلحانه و فتوحات امپریالیستی 
دست می‌یازند. اما طبیعی است که در مناطقی که بخش عمده ای از نظام 
لیبرال‌تجارتآزاد بعلت شرایط تاریخی مشخص باقی مانده است و درجائی 
که از سوی دیگر منطقه دولتی خود به اندازه کافی وسیع است » به موازات 
سیاست تسلط طلبی کوشش می‌گردد که بخش های گسترده را به یک اندام* 
واحد تولیدی تبدیل نموده و مستعمرات را با متروپل ها اتصال داده» 
امپراطوری عظیم و واحدی با سد گمرکی مشترک ایجاد گردد . این واقعیت 
شامل‌امپریالیست های انگلیسی می‌گردد. اما تمام گفتگوها در باره" تشکیل 
اتحاد گمرکی اروپای مرکزی هم هدف دیگری جز ایجاد یک منطقه اقتصادی 
عظیم » که ابزار انحصاری برای رقابت در بازارهای خارجی باشد » ندارد . 
بدین‌ترتیب به موازات بین‌المللی‌شدن سرمایه یک پروسه تجمع ملی‌سرمایه» 
پروسه ملی شدن آن در جریان است که دارای عواقب سنگینی است , ابن 


۴۶ 


پروسه ملی‌شدن (۱۳) سرمای یا ایجاد اندامهای اقتصادی یک شکل ومحاط 
دز مرزهای دولتی »متضاد با یکدیگر - با تغییرات در سیر حرکت حوزه‌های 
دیگراقتصادی یا تغبیرات در بازارهای‌فروش- حوزه بازار مواد خام حوزه 
سرمایه گذاری_ نیز تقویت میگردد . در ذیل تفییرات شرایط تجدید تولید 
سرمایه جهانی از نقطه نظر سه حوزه مذکور بررسی می‌شود « 


,(۱۴) - " در این نوشته هر جا صحبت از سرمایه ملی + اقتصاد ملی 
.بلی می‌باشد» منظور ما وجود عامل ملی به معنای مشخص این مقوله 
نبوده» بلکه تنها عامل دولتی - منطقه ای یا قلمرو دولتی اقتصاد مدنظر 


است" بوخارین . 


هر نظام سرمایه داری ملی دارای این گرایش است که قدرت خود را 
توسعه‌داده و پا را از قلمرو دولتی خودی فراتر نهد . اين نتیجه ذاتی‌ترین 
خصیصه نظام سرمایه داری است . " شرابط بلاواسطه استشمار و شرابط تحقق 


آن ( تحقق اضافه ارزش - بوخارین ) یکی نیستند. آنها نه تنها از نظر 


زمان‌و مکان » بلکه همچنین از نظر مقوله ای متفاوت اند ؛ یکی تنها محدود 
است به نیروی مولده جامعه و دیگری با تناسب بخش های مختلف تولیدی 
و قدرت مصرف جامعه. اما امر اخیر نه با قدرت بار آوری مطلق و نه‌با 
قدرت مصرف_مطلق نعیین می‌گردند ؛ بلکه بوسیله" قدرت مصرف بر پایه 
مناسبات توزیعی آشتی نساپذیر» که نصرف توده وسیع اجتماع را به یک 
حداقل متفیر و کم و بیش محدود تقلیل می‌دهد » و علاوه بر آن بوسیلهه 
غریزه؟ انباشت‌محدودمی‌گرد دسغویزه زدیاد سرمایه و تولید اضافه ارزش در 
سطح پیشرفته - این قانون تولید سرمایه داری است . بهمین جهت بازار 
می‌باید همواره توسعه یبد .. تفاد داخلی سعی می‌کند با انبساط حوزه 
خارجی تولید خود زا تعدیلٌ بخشد. " (۱۵) 

این قانون تولید کثیر که در عین حال قانون تولید سر ریز و زیاده 
می‌باشد ۰ نمی‌بایستی بدین صورت تفسیر گردد که در نور دیدن مرزهای 
دولتی یک ضرورت مطلق است . این فرصت در پروسه ایجاد سود ظاهر شده 
و مقدار سود اصل تنظیم کننده؛ آن است . میزان سود وابستگی به حجم 
مجموع کالاها و سود هر واحد کالائی دارد و اين خود برابر است با قنمت 


(۱۵) - مارکس ۰" کاپیتال "۰ جلد سوم » ص ۰7۲۲۶/۲۲۵ 


۴۸ 


لزوش منهای هزینه تولید . 

اگر حجم کالاها را بازد و قیمت تولید "هر واحد کالا را با و قیمت 
مفارج *هر واحد کالا را با نمایش دهیم » حجم سود برابر است با 
(۷- ۸۰.0۴ ) حجم سود . : 

بعبارت_ دیگر هر چه قیمت مخارج پائین تر باشد » سود منتجه ازهر 
واحد کالابیشتر شده و با تابت بودن وبا افزایش فروش حجم سود افزایش 
می‌یابد . اما قیمت مخارج رابطه معکوس با حجم کالاهائی که به بازارعرضه 
میشونذ داشته و هر چه حجم کالاها بیشتر با شد ». قیمت مخارج کمترمی 
گردد : تکنیک بهتر و رشد نیروهای‌مولد هونتیجنا " ازدیاد حجم‌فرآ ورده‌های 
خولید. شده تماما " به تقلیل قیمت مخارج میانجامد ۰ از این طریق فروش 
با قیمت های پائین در بازارهای خارجی قایسل فهم می‌گردد. 
حتی زمانی که اصولا" ,سودی تحصیل نشود و کالاها ببه 
قیمست‌مخارج فروخته شوند : حجم سود افزایش می‌یابد چونکه قیمست 
مخارج تقلیل یافته است. (۱۶) اما همین اصل تنظیم کننده سرمایه داری 


(۱۶) - ( در اینجا منظور بوخارین فروش مازاد کالاها به قیمت 
مخارج در بازارهای خارجی است . اين واقعیت را میتوان در مثال زیرسپتر 
نشان داد : اگر ۱۰۰ عرلحجم کالا 
111 قیمت مخارج هر واحد کالا 
۲ (] قبمت فروش هر واحد کالا باشد 
پس از بکار بردن تکنیک بهتر » افزایش قدرت تولید ؛ بالا بردن شدت کار 
و۰ ثابت بودن بقیه شرایط 

رو وم عالاحجم کالای افزایش بانته 
1۶قیمت مخارج کاهش یافته هر واحد کالا باشد ‏ 

حبال اگر فرض شود که با قیمت های بازار ثابت همان حجم ۱۰۰ 

قبل" در بازار داخلی قابل فروش است و بقیه ۵۰ واحد کالا در خارج به 


مت مخازج. یفروش برسند » باز اهم سود سرمایه دار افزایش می‌یابد 
2 صه , 


اه رم 


1 


میزان سود - بصورت دیگری هم عمل مینماید . منظور اکتساب سود فوق 
العاده» در یک مبادلهبین‌کشورها با ساخت های اقتصادی مختلف‌می‌باشد . 
پروسه ایجاد سود فوق العاده در عصر سرایه تجاری هم ناشناخته نبود . 

" تا زمانیکه سرمایه تجاری واسطه مبادله تولیدات جوامع توسعه نایافته 
است » سود تجاری نه تنها بصورت غبن و فریب کاری تظاهر مینماید ,بلکه 
عمدتا " از همانجا هم منشاء می‌گیرد . گذشته از آنکه سرمایه تجاری تفاوت 
بین قیمت تولید کشوزهای مختلف را مورد استفاده قرار می‌دهد ( در اين 
رابطه در تعدیل و تعیین ارزش کالاها موثر است ) » این شبوه های تولیدی 
امکان پذیر می‌کنند که سرمایه تجاری بخش اعظم از تولید مازاد را بخود 

تعلق‌بدهد «یکباربعنوان و سطه بین اجتماعاتی که تولیدشان هنوزعمدتا " 

بر تولید ارزش مصرفی استوار است و برای سازمان اقتصادی آنان فروش آن 
بخش از محصولات که اصولا " به پروسه گردش راه می‌یا بند ۰ بعنی اصولا " 
فروش مخصولات دارای اهمیت جانبی است » و دیگر بار بدان علت که در 
آن شیوه های تولیدی قدیمی » تصاحب کنندگان اصلی تولیّد مازاد , که با 

آنان تاجر داد و ستد می‌نماید؛ برده دار ؛ زمیندار فئودال و يا دولت 
(مثلا " مستبد شرقی ) تجسم ثروت قابل لذت هستند, *  ۰)۱۷(‏ 


چونکه: 
حال اگر حتی ۵۰ واحد کالا با ضرر » یعنی کمتر از قیمت مخارج به 
فروش برسند » متلا " هر واحدی ۴ مقدار ضرر سرمایه دار۴/۵-۵۰۴-۲۵ 
« ۵۰بوده و باز هم کل سود سرمایه دار در خارج و داخل ۱۲۵ یعنی بیش" 
از حالت اول است. ه.ت) . 1 
و ( ما بجای هزینه تولید و قیمت در متن اطلی » قیمت مخارج 


و قیمت تولید را یکار بردیم . ه.ت ) ۰ 


(۱۷) -مارکس؛ همانجا » ص ۰۳۱۵ 


< جامعه با اتقسیم کار 


1 ی ۲ 
در اینجا " فریب کاری" و " کلاهبرداری" به این علتٍ می‌توأنستند 
چنبن نقشی را ایفا* نمایند چونکه روند تبادل خود نامنظم بوده است . 
بدین معنی که مبادله نشان دهنده یک رونذ لازم. برای تبادل مواد دریک 
بین المللی نبوده» بلکة تظاهر پدیده ای کم و بیش 
اتفاقی بوده‌است .اما سود مضاف می‌تواند زمانی هم بوجود آید که مبادله 
بین‌المللی بصورت مرحله گذار منظم تجدید تولید سرمایه جهانی درآمد 
است . جوهز اقتصادی این سود فوق العاده از طرف مارکس در جملات زیر 
کاملا " تصریخ‌گردیده‌اند ۰ " سردابه گذاری‌ها در تجارت خارجی می‌توانند 
دارای نرخ سود بالاتری باشند ؛ چونکه اولا " در اين جا با کالائی رقابث 
می‌کنند که در کشورهای دیگر با تسهیلات کمتری تولید می‌شوند , آنطور که 
کشور توسبه یافته تر کالاهای خود را بالاتر از ارزش خود بفروش می‌رساند ‏ 
با وجودیکه مقرون ثر بصرفه از کشورهای رقیب ( تولید نموده اند -م) 
زمانی, که کار کشور توسعه يافته تر بعنوان کارق با وزن مخصوص بالاتر مورد 


استفاده قرار گیرد: نرخ نود صود می‌نماید, به این ترتیب که کاری که از 


نظر: کیفیت بهتر پرداخته نشده انت » بعنوآن کار با کیفیت بهتر فروخته 
میشود." همین رابطه می‌تواند با کشوری کم به آنجا کلا فرستاده شده و از 
آنجاکالا وارد میشود » بزقرار گردد؛ بطوریک این کشوز در مبادله-) 
کار شیثی شدة" بیشتری بصورت طبیعی بدهد » از آنچه دريافت می‌کند .و 
ديگري در این رابطه کالاها را با صرفه تر دریافت می‌کند :از آنطوری که 
می‌توانست آنانوا تولید کند . درست مانند کارخانه داری که یک اختراغ 
جدید را قبل از عمومی شدن آن بکار می‌برد و ارژان تر از رقبایش میفروشد 
و با وجود آن بالاتراز اززش فردی کالایش می‌فروشد » یعنی : نیروی مولده 


کار مورد استفاده او که ویژگی عالیتری دارد » کار را بعنوان کاز مازادمورد. 


استفاده قراز می‌دهد و قادر به تحقق نود مازاد می‌گزدد . از سوی دیگرآن 
چیزی که مربوط به سرمای گذاریها در مستعمرات می‌شود : این سرمایه‌ها 
می‌توانند دارای‌نرخ سودهای یالاتری باشند , چونکه در آنجا اصولا "بعلت 


۵( 


تکامل نازل نرخ سود بالاتر است » و همینطور در موردایکار گرفتن برده ها 
و مزدوران‌و غیره ,استثمار کار ( بیشتر میباشد 6 ) حلل قابل درک نیست 
که چرا نرخ های سود بالاتری که سرمایه گذاری ها در بعضی از بخش های 
تولیدی به اين نحو تحصیل می‌کنند و به موطنشان رجعت میدهند -اگر 


انحصارات در کار نبا شند - در تعدیل نرخ سود همگانی شرکت نکرذه و در 


نتیجه‌نبا یدآ نر بالنسبهبالا ببرند (.۱۸) در اینجا فارکس ایجاد سود مازاد 


را بر پایه تثوری ارزش کالا توضیح می‌دهد» سود مضاف ( (۱۹)» از این 


تقظه تظر اصولا " عبارت انبت از مازاد ارزش اجتماعی یک محصول ( در 
اینجا تخت جامعه کل مودایهداری جهانی مورد نظر است - بوخارین ) بر. 


. آرزش فردی: آن ( ارزش فردی در این حالت » ارزش در یک اقتصادا ملی 


است - بوخارین ) . 
علاوه بر آنمارکس حتی به حالتياشارهمیکند که سود ازاد دارای 
استواری نسبی می‌کردد و توضیح آنرا در سیطره سازمانهای اقتصادی به 


یک منطقه می‌بیند حالتی که بخصوص در بر اضر دا رای اهمیت زیاب 


. بنابراین کوشش برای کسب نرخ سود بالات وه دم مکان مایت 
در داخل‌یک کشور» نیروی محرکه سرمایه داری جهانی اس ؛ حتی شکوفافی " 


. فعلی سرمایه داری هم سد مطلقی داز جلوی این حرکت نیست . نوخ سوْ 


از + کلاهارآهر روز پیشتر از "وطنشان " دور تر می‌کند .اما این پرو 
در بخش‌هاي مختلف افتصاد جهانی بصورت هم زمان انجام میکیرد ۰ 
سرمایه داران اقتصاد های ملی مخلف بعنوان رقیب در مقابل یکدیگرصف 
آرائی کرده و هر چه رشب نیروهای مولده سریعتر و دامنه تجارت خارجی 


متس سس سس 


(۱۸ ) - مارکس» همانجا » ط ۷۴۷/۴۸ ۲ : 
)۱٩(‏ - بوخارین سود مازاد « سود مضاف , شود فوق العاده . سود 
انمافه را بصورت مترادف یکار. می‌بزد . 


۵۲ 


" وسیعتر باشد , مخاصع و مبارزه .رقابتی. آنان شدیدتر می‌کردد . بخصوص 
تغییرات کمی چند دهه اخیر در اين زمینه به تغییر کیفی و تغییر ماهیت 
آن انجامیده اند .این تغییرات در دو سطح صورت گرفته اند : اولا" پروسه 
تولید انبوه وار از رشد عظیمی برخوردار بوده است » باین مسنا که حجم 
کالاهای تولید شده برای فروش در بازارهای خارجی افزایش یافته و ثانیا" 
محیطبازارآزاد , بعنی بازاری که بوسیله قدرتهای بزرگ به تصرف انحصاری 
در نیامده است » هعواره در حال کوچک شدن است ۰ قدرتهای بزرگ بعلت 
احتیاجات سرمایه های وطن خود » تعام نقاط آزاد را تحت حمایت خود 
در آورده اند ۰ ( قرن نوزدهم ) ۰ قدرتهای بزرگ باین ترتیب در فاصله 
بین ۱۸۷۶-۱۹۱۴ در حدود ۲۵ میلیون کیلومتر مربع مناطق ستعمراتی 
را به تصرف خود در آورده اند و تقریبا " تمام دنیا بین آنان تقسیم گشته 
است .بنا براین قابل فهم است که رقابت شدت غیر قابل تصوری پیدا کرده 
و افشار توسعه طلبانه سرمایه داوی بر مناطق باقی مانده و آزاد » به موزات 
امکان یک درگیری قهر آمیز بین قدزتهای بزرگ هر روز توسعه می‌یابد . 
رشد بیسایقه نیروهای مولده » محدود گشتن بازارهای آزاد , سیاست 
گمرکی قدرت‌های بزرگ که‌منتجه‌سلطه سرمابه مالی می‌باشدو تشدیداشکالات 
تحقق ارزش کالاهای تولید شده. موقعیتی را بوجود آورده اند که " فن 
جنگ " تعیین کننده نهاثی آن می‌باشد . 


بازار بین المللی مواد خام و تفییرات در شرایط خرید مواد خام 

در فصل گذشته مشاهده کردیم که چگونه تحولات جدید سرمایه‌داری 
باعث"رشد متزاید اشکالات در تحقق ارزش کالاها می‌کردد و طبقات‌حاکمه 
گروه های ملی مختلف را به پیمودن طریق سیاست توسعه طلبانه می‌کشاند . 
اما پروسه تجدید تولید سرمایه محدود به مرحله فروش نمی‌گردد . 

در فسرمول 6-1۷ . ۰۰۰۴۰۰ 6-۷ ( پول - کالا ۰.۰ تولید ۰ .. 
سرمایه کالائی . .۰ سرمایه کالائی نحقق یافته) تنها آخرین قسمت 6 ۷ 
بیانگر تحقق‌قیمت محصولات تولید شده می‌باشد . کوشش برای دست‌بافتن 
به بسازارهای فروش و بخصوص بحرانهای صنعتی » محرک تحلیل و بررسی 
مشکلاتی گردیدند که حرکت سرمایه در مرحله ]6-۱ با آن روبروست , اما 
درپروسه اولین مرحله حرکت سرمایه , در جائبکه پول در مقابل ابزارتولید 
امبادله می‌گردد " 6-۷ " هم می‌توانند مشکلاتی بوجوذ آورند. در عمل 
هم جدیدترین تحولات در زوابط سرمایه داری سبب غوامض روز افزون در 
این بخش از تجدید تولید سرمایه اجتماعی گردیده است. 

سمولا " عمل )ز-ي به دو بخش 6-۲ ۸ -6تجزیه می‌گردد ( ۸ 
نیروی کار و ۲۲4ابزار تولید) به اين ترتیب فرمول گسترده این مرحله 
عبارت است ازز2۱ -۸) 6-1 تا آنجا که تکامل نیروهای مولده باعث 
تفییری در ساخت و مناسبات نیروهای طبقاتی اجتماع باشد » این واقعیت 
به اين ترتیب بیان گشت که تضادهای طبقاتی‌تشدید یافته و قدرت‌متشکل 
طبقات متخاصم در مقابل یکدیگر قرار گرفتند : موقعیت توازن نسبی‌مشروط 
به فشار شدید و متقابل نیروهای اجتماعی می‌باشد . گرایش نزولی نرخ‌سود 
سیب می‌کردد که از یکسو شدت کار افزایش یاید وْاز سوی دیگر استفاده از 


نیروی,کار ارزان با ازدیاد ساعاث کار توام گردد . 

جنبه* دیگر این واقعیت عدم تناسب بین تکامل صنعت و کشازرزی 
می‌باشد , بخشی که تحویل دهنده* مواد خام برای صنعت است , ۰" 

رشد کشاورزی مدرن از تکام سریع صنعت عقب مانده است و این 
عمده ترین علت گرانی ها و تبدیل آن به یک پدیده جهانی در مرطلة* 
.نوین‌تکامل‌نسرمایه ذاری است . عمده ترین علت عدم تناسب رشد کشاورزی 
باتکامل صنعتی » وجود مالکیت انحصاری بر زمین است . " تنها فرمحقوقی 
مالکیت " برای ملاک » بهره مالکانه بوجود نمی‌آورد » اما به او اين قدرت 
را می‌دهد که جلوی بهره بردارق از زمینش را تا زمانی که شرابط اقتصادی, 
ارزش افزائی آنرا امکان,پذیر سازند » بگیرد- ارزش افزاثی که برای مالک 
متضمن یک فزونی باشد » چه از این طریق که زمین برای کشاورزی پکار رود 
و چهبرای‌کارهای دیگر تولیدی ؛ نظیر ساختمان و غیره .او نمی‌تواندکمیت 
مطلق اين طیف کار ( زمنن -م ) را اضافه کرده و یا نقصان بخشد . اما 
بیراتب ( قارد است که - ام ) کمیت عرضه شده به بازار را متائر نماید..- 
بثابراپن همانطور که فوریه (۲۰):اشاره نمودهاست این پک واقیت‌ویژه 
تمام آگشورهای متجدن انبت همواره بخش نسبتا " مهم از زمین » موردبهره 
برداری قسرار نمی‌کیرد ۰ " (۲۱) " مالکیت بر زمین در ایتجا سدی است 
که :سرمایه گذاری جدید بر زمین های بکر و اجاره نشده را تأً قبل ازگرفتن 
باج» پعنی نبهره مالکانه»مانع می‌کردد » با وجودیکه زمین های تازه مورد 
بهره برداری قرارگرفته بهنوعی از زمین ها تعلق دارند که هیچگوزنه بهره 
مالکانه‌متفاوت ( آستقاقی ) (یعنی بهره مالکانه ای که بر پایه تفاوت‌کیفی: 
زمین هااخذمي‌شود < بوخارین ) ایجاد نمی‌کنند » و اين زبین میتوانست » 


(۲۸) - جع ذ روج از موسیالیست‌های تخیلی قرن ۱۸ فرانسه 
( ۱۷۷۲۰۱۸۳۷ 1 ۱ 
(۲۱) -کاپل مارکس» " سرمایه "» جلد سوم» من ۰۲۸۹/۲۹۰۵ 


۵۵ 


بدون مالکیت ,با کوچکترین ازدیاد قیمت در بازار مورد بهره برذاری قرار 
گرفته» بطوریکه قیمت بازار که تنظیم کننده قپمت ها أست ؛ به بهر‌پردار 
این زمین آتنها قیمت تولید را تملق دهد :۳ (۲۲) ( یعنی هزینه تولید 
باضافه سود متوسط بوخارین ) ۰ 

در حینی: که ازدیاد قیمت فرآورده های صنعگی معمولا " محدودیت 
تقاضا را به دنبال دارد » کشاورزی از ثبات بیشتری برخوردار است : 

بنابراین‌رقا بت برای‌محصولات کشاورزی با وجود تکامل ضعیف‌سازمان . 
های انحصاری دارای اهمیت کمتری می‌باشد ۰ قانون تولید کثیر و انباشت 
شریع سرمایه سائلی هستند که در کشاورزی تری از صنعت ایفاه 
می‌کنند ,پس علاوه برباقیما ندن عدم تناسب بین بخشهای تولبدیاقتصاد 
سرمابه‌ذار‌که سرچشمه اش بی سامانی و اغتشاش ساخت اقتصادی‌می‌باشد » 
و با وجود پروسه کارتلیزه شدن اقتصاد و غیره » عدم تناسب ههواره رشد 
یابنده کشاورزی با صنعت هم بدان اضافه می‌گردد . ازدیاد قیمت مواد 
خام بطور غیر مستقیم نرخ ود را متاثر فیسازد افزایش یا کاهش نوخ‌سود 
در صورت ثابت ماندن بقیه شرایط در رابطه معکوس با حرکت قیمت مواد 
خام قرار دارد . به این جهت سرمایه داران اقتضادهای ملی «ختلف‌کوشش 


. مینمایند بازارهای مواد خام خود را توسعه بخشند . اما همان پروسه ای‌که: 


به محدود شدن بازارهای فروش انجامیده است » حجم بازارهای مواد خام 
را هم محدود کرده ات » زیر! بعنوان بازار مواد خام همان کشورهائی‌مورد 
استفاده‌قرارمی‌گیرند که تشکیل دهنده بازارهای فروش خارجی هم‌هستند ء 


یعنی کشورهای توسعه نیافته و مستعمرات تشدید, بی سابقه رقابت و مبارزه 


7 پرای بدست آوردن بازارهای مواد خام واقفیتی است که بغلت کوشش در 


تسلط بر مناطق دارنده معادین زغال سنگ , آهن و سایر ننگهای معدنی و 


" منایع نفتی مناطق نفت خیز تقزیت می‌کردد . 


(۲۲) سکارل مارکس» همانجا » ص ۰۲۹۵ 


۲ 


این‌بخش های‌تولیدی که دارای اهمیت بسیار بوده و وابسته به‌شرایط 
طبیعی مي‌با شند » می‌توانند بسادگی تحت انحصار درآمده و نتیجتا "زمانی 
که تحت تسلط یک گروه ملی‌قرار گرفتند ؛ براي سایرین از دست رفته به 
حساب بیایند . اما اين حرکت طبیعتا " برای تولیدات کشاورزی هم صادق 
بود هوهرگاه یک گروه ملی دارای " ابزار اشغال و غصب " لازم باشد ,چنان 
نتیجه ای را بدنبال خواهد داشت . سیاست انگلستان برای تبدیل تعام 
مصر به یک پلانتاژو پنبه برای صنعت نساجی انگلستان بارزترین نمونه آن 
می‌باشد . 


حرکت بین الطلی سرمایه و تفیبرات در اشکال اقتصادی 
مناسبات بیسن المللی 

صدور سرمایه از یک کشور مشخص منوط به تولید سرزیر سرمابه دراین 
کثور . یعنی انباشت سرریز سرمایه می‌باشد ۰ این تولید سرریز در بعالتی 
مظلق خواهد بوذ که سرمایه اضافی از نقطه نظر سرمایه داری بهره بیا ر 
نیاورد . یعنی وقتی که به سرمایه6 که باندازه* 6 ۸۵ + ع‌رشد نموده است» 
همانقدر سود تعلق بگیرد که قبل از رشدش بمقدار 6 سود می‌برد (۰)۲۲ 

اما برای صدور سرمایه‌بهیج وجه لازم نیست که تولید سرریز ب‌چنین 
مرحله ای برسد . "زمانی که سرمایه به خارج فرستاده می‌شود » به این علت 
نیست که این سرمایه بصورت مطلق نمی‌تواند در داخل اشتفال يابد , این 
عمل بعلت آنکه در خارج می‌تواند با نرخ سود بالاتری اشتغال یابد انجام 
می‌گیرد ۰" (۰)۲۳ 

بنابراین قابل فهم است که ما تقریبا" در سیر تعام دوران تکامل 
سرمایه داری با صدور سرمایه مواجه بوده ایم . لیکن علیرغم آن ؛ صدور 
سرمایه عصدتا " در چند دهه |خیر اهمیت فوق العاده کسب کرده است ؛ 
بطوریک‌حثیمی‌توان اذعان کرد که تقریب " یک شکل نوین روابط اقتصادی » 
بین کشورها بوجود آورده است. اسباب این حرکت را دو دسته از علل 
فراهم ساخته‌اند : اولا " انباشت سرفایه بسرعت بیسابقه ای انجام‌می‌پذ برد 


(۲۲) -رجوع شود به فارکس» " سرمایه " » جلد سوم » ص۲۳۳ 
(۲۳) - مارکس» همانجا » ص ۰۲۳۵ 


۵4۸ 


تولید انبوه وار در جریان است ؛ ترقی تکنیکی با کامهای بزرگ به جلو 
می‌زود ۰ بار آوری کار ازدیاد می‌یابد » ابزار انتقالی از رشد یکباره ای بر 
جوردارند »زار گردش تکمیل یافته تبدیل سرمایه هم سریعتر انجام مي- 
گیرد ۰ احجام سرمایه های مایل به اشتغال ابعاد غظیمی رآ پیدا 
از سوی_ دیگر .تشکیلات مدرن سرمایه؛ کارت ها و تراست ها گرایش‌حد 
سرمابه گذاری بصورت تعیین مقدار تولید را در خود مستتر دازند 7 
که سربوط به بخش های کارتلیزه نشده می‌شود » برای آنان کمتر مقرون به 
صرفه است که در داخل سرمایه گذاری کنند » زیرا سازمانهای آنحماری‌تنها 
با تحصیل " سود بازار کارتلی " می‌توانند سیر نزولی نرخ سود را ( بضزر 
بخش‌های کارتلیزه نشده ) متوقف سازند . از ارزش مازاد تولید شده‌سالیانه 
در بخش غیر کارتلیزه شده قسمنی به صاحبان انحصارات تعلق می‌گیزد و 
از سوی دیگر سهم سرمایه داران غیر اقتصادی داثما " تقلیل می‌یابد . کل 
این پروسه سب راندن سرمایه به خارج از مرزها می‌گردد . 

ثانیا ": وجود گمرکات برای نفوذ کالاها از بزرگترین موانع است . 
تولید انبوه وار و تولید.سرریز » رشد تجارت خارجی را ضروری میسازند» 
لیکن تعرفه‌های‌گمرکی مانع چنین رشدی هستند . اما تجارت خارجی علیرغم 
وجود اين موانع هم رشد مینماید . این بدان معنا نیست که گمرکاتاصولا * 
هیجچ نقشي ندارند ؛ بلکه آنها. بخصوص میزان نرخ سود را متاثر میسازند . 
ام :در حین اینکه سد.گبرکی برای صدور کالاها ماع بزرگی است در صدور 
سرمایه نمی‌تواند خللی وارد آورد . کمرکات بصورت دیگری هم بر صدور 
سرمایه تاثیر دارند » به این ترتیب که گمرکات خود.نقش " دانه و دام "را 
براي‌جلب‌سربایه داران خارجی بازی می‌کنند . سرمایه ای که به کشوربیکانه 


صادر .شده از حمایت گمرکات نظیر سرمایه داران داخل متمتع می‌گرده و " 


این واقعیث‌خود سبب تشدید گرایش‌صدورسرمایه‌میگردد .اما این "صادرات" 


تباید منفرد!" و بدون رابطه با پدیده های سیانی و اقتصادی مهمی که با - 
آن‌همراه می‌باشنن .مشاهده گردند ۰ زمانیکه من یاب مثال قرضه های‌دولتی 


2۹ 


و عام المتفعه را مورد بررسی قرار دهیم » مشاهده می‌کنیم که قرض دهنده 
تنها رنج وجه القرض خود را داریافت نمی‌کند , 
سمولا" قرار دادهای استقراضی, وابسته به یک سلسله از تعهدات 


می‌با شند.. در درجه اول این تعهدات » در تکفل خرید. ( اسلحة» مهمات 


و کشتی جنگی ؛ وسایل‌راهآهن و غیره. . ۰ قرارداشته و علاوه بر آن‌متضمن: 
اعطاء امتیازات برای ساختمان شبکه راه آهن » متروء ایجاد خطوط تلگراف 
و تلفن » ساختمان بنادر و یا استفاده از معادن و جنگلها هم میباد ».ال 
قرارو مدارها یا مستقیما * بصورت " شروط" در معاهدات استقراضی‌مدونند .. 
ویا نتیجه ای اجباری عقد چنین پیمان ها هستند ..بعنوان مثال به ذکر . 
امتیاژی که "دولت ایران به بانک استقراضی روس برای ساختمان راه آهن) 
جلفا به تریز در سال ۳ داده است » می‌پردازیم . 
۰ . .فاصلهبین ریلها برابر با فاصله متداول در روسی است »اعتبار 

امتیاز ۷۵ سال می‌باشد » دولت ایران بعد از ۲۵ سال حق خرید راه‌آهن 

را پیدا می‌کند و در ین رابطه موظف است تعام برمایه گذاری ها را با 
بهزه‌ای‌پنجساله‌بپردازد . بانک بر پایه این امتیاز محق است که درمنطقهای 
بهفاصله ۶ ورست (۲۴) از دو طرف خطوط آهن میادن زغال سنگ و نفت 
را استخراج نماید و خطوط راه آهن باین مناطق بکشد .بانک حق ستثنو؛ 
ساختمان راه آهن تبریز - قزوین و حق وی" ساختن یک راه آهن موقتی 
( در عرض ۸ سال) در بین این دو نقطه و استخراج معادن زغال سنگ و 
نفت این منطقه به فاصله ۶۰ ورست از اطراف خطآهن را داراست : پساز : 
کسب .۷۰ تمام سرمایه گذاریها برای خط آهن به نقع ضاحب امتیاز » بقیه 
درآمد. خطوط آهن بطور ساوی بین دولت ایران و صاحب امتیاز تقسیم"" 
می‌گرده . از منافع .خالص‌استخراج نفت.و زغال سنگ به دولت ایزان پنج 
درصد پرداخت می‌شود. تمام عملیات مربوظ به امتیاز برای همیشه‌از 


(۲۴) - + و عون 7 واحذ طول برابر با ۱۵۶۷ متر . 


۶۰ 


پرداخت کلیه مالیات ها و عوارض به دولت ایران معاف هستند ۰"  )۲۵(‏ 

به " ابزار تاثیر" فوق نقش قدرت دولت هم اضافه می‌گردد که قادر 
است معاملات با قبوض قرضه و اوراق بهادار خارجی را معنوع سازد . 

عساقبتا " با صدور سرهایه بوسیله شرکت های خصوصی , بنگاههای 
صنعتی‌ویا بانکها «صدور کالا از کشور مادر توسعه می‌یابد ء زیرا این‌بنگاهها 
خود یک شوع نقاضا ایجاد کرده و سپمن با عملیات خود بازار -عمدتا " 
واسته بخویش - را توسعه می‌بخشد . صدور سرمایه باعث تشدیدخصومت 
بین قدرت های بزرگ می‌کردد . تعارض برای امکانات سرایه گذاری «یعنی 
مبارزه‌برای‌امتیازات وغیره ؛مداما "یا تعرضات نخامي‌تقویت می‌گردد . امااگر 
حتي فشار نظامی یک فدرت به گرفتن امتیازات و سایر حقوق ویژه بیانجامد 
ادامه*_ اشتغال سرمایه هم خود محتاج به حمابت است , در سابق مرکزفقل 
حرکت و صدور کالا قرار داشت و صادر کنندگان تنها می‌بایستی کالاها یا 
سرم بعدر مرحله؛ گرش خود را به مخاطره بیاندازند . امروزه شرایط کاملا* 
تفیبر یافته اند . در کشور بیگانه مقاذیر معتنابهی سومایه» عمدتا " سرمایه 
استوار در واحدهای عظیم تولیدی مشتقل است . 

سرمایه داران کشور صادر کننده کوشش جدی در حمایت از روت‌خود 
دارند و از اینرو از هیچگونه ععلی برای حفظامکانات انباشت خود فرو 
گذارنمی‌کنند ,زمانیکه کشور استثمار شده از نظر نظامی ضعیف با شد ۰ "نفوذ 
صلح. آمیز " سرمایهُ بزودی نبدیل به " اشفال مسالمت آمیز " و تقسیم این 
کشورمی‌گرد د و باید مخاصمه قهر آمیز بین رقبای مختلف این حوزه سرمایه 
گذاری محول میشود . 

صدور سرمایه نمودار راحت توین روش اقتصادی گروه های ی برای 
احاطه بر یک منطقه می‌باشد » و ابن خود دلیل تشدید رقابت بین دول 


(۲۵) -رجوع شود به 13-حطدطصه و 2 خوطوجع 216 
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۶ 


مختلف است. از این رو بین المللی شدن زندگی اقتصادی در اینجا هم 
غرورتا " تصمیم آخر را در مورد مسائل مورد مشاجره به " آتش و شمشیر " 
واگذار مینماید . 


اد ار در زا 


تهستهای ان 
رت اقنشه ۱۱۹۱۱۳۷/۸ 


مه هدز 


اقتصاد جهاني و دولث 7 ملي * 

ما سه انگیزه عمده سیاست توسعه طلمانه دول سرماية داری را روشن 
ساختیم : تشدید رفابت و مخاصمه "بخاطر بازارهای فروش بازارهای مواد 
خام , حوزه های سرمایه گذاری-اين سپاست نتیجه نوین ترین تحولات 
در سرمایه داری و تبدیل آن به سرمایه داری مالی است ‏ اما سه ریشه 
سباست سرمیه مالی در واقع شه جنبه پدیده واحدی می‌باشد: تناقض بین 
رشد نیروهای‌مولده و محدودیت " ملی " سازماندهی تولید . در عمل‌تولید 
سرریزه فسرآورد های صنعتی با تولید ثاکافی محصولات کشاورزی همگام 
است: تولیذ ناکافی محصولات کشاورزی از این جهت حائز اهمیت است 


کم تقاضاي صنعت براٍی این محضولات بیش از حد معمول می‌باشد ؛ يعنی" 


هد عطیمی از فرآورده های صنعتی نمي‌توانند با مخصولات کشاورزی 
مبادله گردند وبه این ترتیب تناسب تولید این دو بخش ملی مختل شده 
واخنلال آنن افزايش هم می‌بابد. و درست بهمین جهت صنمت توسعه 
طلب. کوشش در پیدا کردن یک " متعم " یا دنجاله " کشاورزی برای خود 
مینماید : حرکتی که در شرایط سرمایه داری و بخصوص وجود اشکال انحصاری 
: سرمانیه داري» یعنی سرایه عالی ضرورتا " یه سیطره بر کشورهای فلاحتی 
واستعمال ابزار نظامی می‌انجامد . 


در اینجا سخن از مبادله کالا بود . اما صدور سرمایه هم پدیده ای . 


مجزا نیست . " صدور سرمایه مبتني زیر تولید سرریز نسبی سرمایه است. 
لیکن تولید سرریز سرمایه هم چیزی نیست جز بیان تولید سوریز کالائی» 
به زبان دیگر. ‏ " تولید سرریز سرمایه مننی دیگری جز تولید سرریز ابزار 


سب ۶۳ 


تولید -ابزار کار و زندگی سکم بعنوان مرمایهقدر به عم هستند ندارد 
نی برای استمار کارگران با درجه معیتی از استتبار مورد استفاده قرار 
مي‌گبرد. ۰۰ علاوه بر آن "سرمایه از کالاها تشکیل می‌شود و بنابراین در 
تولید سرریز سرمایه. تولید سرریز کالاها ستتر است ۰ " (۲۶) : 

و بالعکس اکر تولید سرشار سرمایه تقلیل بیابد ‏ حجم تولید سرشار 
کالا هم کمتر بی‌گردد .از اینرو صدور نرمایه به همان ترتیب که باعث کم 
شدن تولید سرثار سرا بهمیگردد ؛ تولید سرشارکلا را هم تقلیل می‌بخشد ! 
علاوه بر تقلیل ساده تولید سرشار کالاها بملت صدور سرمایه. ( به شکل 
کالائي ) رابطه دیگری بین صدور سرمایه و کم شدن تولید سرثار کالاوجود. 
دارد : " تبلطظبقات سرمابه دار یک کشور اروپائی به کشورهای عقب‌مانده 
دارای دو نوع ناثیرات مي‌باشد : اولا " مستقیم : حوزه های سرمایه گذاری 
برای سرماییه در مستعمره و بتوسطآن امکان فروش بیشتر برای صنعت کشور 
مسلط» انیا " فیر مستقیم : در کشور مسلط هم حوزه های جدید اشتغال 
برای سرمایه و امکان فروش.برای تمام بخش های صنعتي ایجاد می‌گردد و 
بهاین ترتیب مقدار سرمایه را که تقلبل یافته و در کشور قیمت ها ؛ کارمزدها 
و سودهاافزایش می‌یابند و به این ترتیب سیاست تسلط طلبی سرمایه‌نمودار 
منافع اقتصادی جمعی می‌گردد "۰ (۰)۲۷ 

در بررسی كلي" این ساله , آنهم از نقطه نظر عيني » یعنی از نقطه 
نظر انطباق پذیری جامعه مدرن ۰ با یک عدم هماهنگی افزاینده بین اضل * 
اقتماد اجتماعی در سیاز جهانی و ساخت ویژه طبفاتی جامعه ای که طبقه 
حاکم آن ( بورژوازی ) در گروه های ملی مختلف المنافع متفرق نت »روبرو 


" (۲۶) سکاول مارکس - " سرمایه "۰ جلد سوم » ص ۲۳۸-۲۲۹ 
(۲۷) +رجوع شود به 281062 وین درهلهه وه ون 


۰ چاب وین ۱۹0۷ءص ۲۹-۴۷ 416 فهنا وو هموزر 
۰ 0 


#۴ 


میشویم .این گروه ها که در تضاد مشترک با پرولتاریای جهان قرار دارند » 
در عین حال سرتقسیم اضافه آرزش تولید شده در سرتاسر جهان با هم 
رقابت میکنند . تولید خصلت اجتماعی دارد . تقسیم کار اجتماعی انواع 
متتوع و منفرد کار ملی را به بخش های یک پروسه کار بزرک و مجتمع‌تبدیل 
مینماید « اما پروسه تبلک : خصلت دولتی -ملی پیدا کرده و عوامل آن 
تشکبلات دولتی بورژوازی‌سرمابه دار - مالی مي‌باشند ۰ رشد نیروهای‌مولده 
در چارچوب محدود مرزهای دولتی صورت می‌گیرد » که خود بر ماورا*این 
محدوده گسترش یافته است . تحت این ثرایط ضرورنا " بحرانی بوجود می 
آید که در چارچوب سره به داری تضها با گسترش قهر آمبز و خونین مرزهای 
دولتی حل‌می‌شود. و خود دوباره آبستن‌تضادهای‌عظیم تر مي‌باشد ,حاملین 
اجتما مي این‌تضاد گروههای بورژوازي متشکل دردول مختلف و سنافع‌متضاد 
آنانست . تکامل سرمایه داری جهانی از یکسو به بین المللی شدن زندگی 
اقتصادی و هم طرازی اقتصا دی می‌انجامد و از سوی دیگر اما بوجهی‌فوق 
العادهُ بیشتر - موجد تشدید گرایشهای ملی شدن منافع سردایه داری تا 
سر حد تشکیل گروههای ملی تا دندان مسلح مي‌گردد که هر لحظة حاضرند 
با یکدیگر به ستیز برخیزند . 

اتساع مناطلق اقتصادی برای کارتل های ملی مناطق فلاحتی ای به 
آرمفان میآًوردکه در عین حال بازارهای موادخام هستند . این توسطلبی 
سبب وسیع گشتن‌بازارهای‌فروش و جوزه های‌سرمایه‌گذاوی‌می گودد .سیاست 
گمرکیامکان پذیر مینماید که رقابت خارجی تقلیل یاید و سود آزاد تحصیل 
گردد و برای تعرضات افتصادی از ابزار دامپینگ استفاده شود . کل این 
سیستم هموار کننده راه ازدیاد نرخ سود سازمانهای انحصاری است : این 
سیاست سرمایه مالي عبارت است از امپریالیسم ۰ ( تاکید ازبوخارین ) .یک 
چنین سیاستی یکار بردن اسالیب قهر آمیز را در خود مستتر دارذ ,چونکه 
توسعه منطقه دولتی به معنی جنگ است . اما از آن نمیتوان فرضیه بالعکس 
رانتیجه‌گرفت که هر جنگ وی توسعه‌منطقه دولتی متکی به سیاستامهریالیستن 


۶۵ 


می‌باشد «عامل‌تعیین کننده در این رابطه این است که جنگ بیانگر سیاست 
سرمایه مالی باشد و آنهم به ترتیبی که ذکر آن رفت . 

جمتبندی: رشد نیروهای مولده سرمایه داری جهانی در چند دهه 
اخیردارای شتا بی عظیم بوده است . کارخانجات بزرگ در همه جا از پروس 
رقابت پعنوان فاتح بیرون آمده و سرمایه داران بزرگ در تشکیلات مجتمع 
گشته اند که بر تمامی زندگی اقتصادی چیرگی دارد قدرت حکو‌تی بوسیله 
اولیگارشی مالی که تولید را رهبری میکند » اعمال می‌شود. تولیدی که با 
وسیله‌بانکها مجتعع شده است ۰ این پروسه سازماندهی تولید از پائین‌شروع 
شدودر چار چوب دولت مدرن » که بیانگر مستقیم منافع سرمایه مالی‌است» 
مستقر گشت. اقتصاد ملي و به مفهوم سرمایه داری این لغت نکامل یافته 
مبدل به تراست ی - دولتی گردیده است ۰ از سوی دیگر پروسه سازمان 
دهی بخشهای توسعه یافته اقتصاد جهانی‌با تشدید بیسابقه مبارزه ورفایت 
متفا بل‌همراه است . تولید سرثار کالاها که نتبجه ازدیاد کارخانجات بزرگ 
است» سیساست صادراتی کارتل ها و کم وسمت شدن بازارهای فروش که 
نتیجه سیاست منتععراتی و گمرکی قدرت هاي سرایه داری است » عدم 
تناسب متزاید بین صنعت بسیار رشد یافته و کشاورزی عقب ماندهوبالاخره 
رشد عظیم صدور سرمایه و تحت تابعبت اقتصادی در آوردن مناطق بسیار 
بوسیله کنسرسیوم های بانکی - تماما " سبب ازدیاد تضاد بین منافع گروه 
های ملی سرماید داري می‌گردد . این گروهها در آخرین استدلال محناجبه 
نیروی دولتی - بخصوص ارتش و نیروی دریائی آن می‌شوند ۰ نیروی‌توانای 
دولتی و نظامی آخرین برگ در مبارزه بین قدرتهای بزرگ است . 

توانائی مبارزه در بازار جهانی از ایترو به قدرت و وحدت " ملت" 
و به منابع‌کمکی‌نظامی و مالی اش بستگی دارد . یک وحدت اقتصادی‌دلتی 
- ملبي و خود تکاقو» که موضع قدرت خود را تا سر حد سیطره بر جهان 
اتساع بخشد » ایده آلی است که سرعایه مالی بوجود آورده است . باین 
ترتیب منأفع سرمایه مالی دارای بیانی ایدئولوژیک هم میگردد و با تمام 
قوا سعی می‌شود که این ایدکولوژی به طبقه کارگر هم تلقین گردد . 


سسسسسسسس بت 8 سا سس 


بخسش سوم 


بعنوان تجدید تولید توسعه بافته رقابت سرمایه داری 


ال دحع» 

در فصول گذ شته ما کوشش کردیم که پدیداری سپاست امپریالیستیرا 
در مرحله‌معینی‌از تکامل اجتماعي احتجاج تمائیم . یک سلسله از تضادهای 
سرمایه داری در اینجا به یک گره بافته می‌شوند که برای لحظه اي بوسیلسه 
از شده تا لحظه بعد دویارة فشرده تربهم‌گره‌یخورند سیاست 
طبقه حاکمه که دراین مرحله از تکامل ضرورتا " بوجود می‌آید و ایدئولوزی 
ابن طبقه می‌بايستی بعنوان پدیده ای ویژه بررسی گردد ۰ (۲۸) درادبیات 
مربوط به امپریالیسم که اکنون بازار را پر کرده اند دو نوع باصطلاح تثوری 
امپریالیسم تبلیغ میگردد. یکی در سیاست تسلط طلبی مدرن ؛ نبارزه 
نژادی را می‌بیند. نظریه ای که بی پایگی آن از نظر علمی کاملا" عیان 
است . تثوری دیگری کم بیشتر شبوع یافته است » امیریالیسم را اصول " به 
عنوان سیاست‌توسعه‌طلبی تعریف مینماید . از نقطه نظر این تثوری می‌اتوان 
بسادگی از امپربالیسم اسکندر کبیر »کونکویست؟ دورهای اسپانیاثی, کارتاژ 


 - )1۸(‏ مازامیریالیسم ععدتا" یعنوان سیاست سرمایهملی‌سخن 
مسرانیم . میتوان از امپریالیسم بعنوان یک ایدئولوزی هم صحبت کرد:ء 
هماتطور کذ لیرالیسم از یکسونیاست سرمایه منعتی ( تجارت آزاد وغیره) 
بوده‌و در عبن جال تفام ایدئولوژی آن ( آزادی فردی و غیره] هم منظور 
می‌باشند . " بوخارین . 


۶۷ 


و ایوان سوم ۰ روم قدیم و آمریکای مدرن ۰۰۰ سخن راند . با وجود ساده 
بودن ین تثوری +غلط بودن مطلق آن آشکار است . بعلت اینکه این‌نتوری 
در ضمن تظاهر به توضیح همه چیز در واقع هیچ چیز را توضیح نمی‌دهد : 
هر یمیت طبقات حاکنه (سیاست بععنای متداول و هم چنن‌سیاست 
نظامی و اقتصادی ) دارای محتوی:عمل‌کردی مشخص است . این سیاست بر 
زمینهروش تولیدی مربوطه ایجاد شده و بعنوان " ابزار تجدید تولید ساده ‏ 
و توسعه یافته مناسبات تولیدی مربوطه " عمل می‌نماید . 
سیاست‌فئودالهاتثبیت کنندهوتوسعهدهنده شیوه‌تولبدی‌فثودالستی 


است .سیاست سرمایه تجاری حوزه سمایه داری تجاری را وسعت می‌بخشد ۰ 


سپاست سرمایه داری مالی زیر بنای تولید سرماپه مالی را در سطح نوسعا 
یافتته تجدید تولید می‌نهاید . کاملا "آشکار است که این مطلب در مورد 
جنگ هم صادق‌است . " جنگ عبارت است از ابزار تجدید تولید مناسبات 
تولیدی مشخص ۰۲ جنگ توسعه طلبانه یک توسعهیافته‌این مناسبات‌تولیدی 
ابت . اما: جنگ را بسادگی بعنوان جنگ توسعه طلبانهتعریف نمودن باين 
علت مشهود ناکافی است که با آن در مورد مساله اصلی مطلبی گفته نمی 
شود و آنهم باین توتیب که چه مناسبات تولیدی هستند که ابن جنگ را 
تثبیت می‌نهایند و یا گسترش میدهند » و چه زیر بنائی را این جنگ توسعه 
طلبانه وست می‌بخشد ۰ علم بورزوازی قادر به درک نیست که " اقتصاد 
اجتهاعی ای " که سرچشمه این " سیاست هاست " در عین حال اساس‌طبقه 
بندای سیاست های مختلف باید باشد , علاوه بر اين علم بورژوازی مایل 
است که اختلافات فاحشی که بین مراحل مختلف تکامل اقتصادی وجود 
رد - اکنون‌روشناست که قناعت نمودن به تحلیل اشکال 
بروز این يا آن سیاست غیر معکن است » و کافی و اقتاع کننده نیست اگر 
تنها به طبقه بندی سیاست ها " سیاست توسعه طلبانه " سیاست اشغال "و 
۰" سیاست قهر آمبز " پردازیم ۰ ۰ 

لاژم.و ضروری » تجزیه و تجلیل آساسی است که سیاست بر آناستوار 


دارد ».ندید 


۶۸ 


بود ودرجهتاتساع اش حرکت می‌کند . ما امپریالینم را بعنوان - سیاست 
سرایسالی - تعریف کردیم ۰ به این وسیله اهمیت عطکردی آن هم آشکار 
می‌گردد » این سیاست محمل شالوده سرمایه داری جهانی است . جهان را 
به زیر آشیطره* سرمایه مالی در می‌آورد » بجای مناسیات تولیدی قدیمی » 
ماقبل سرمایه داری و کهنه سرمایه داری »روابط تولیدی سرمایه داری مالی 
را جایگزین مینماید .همانطور که سرمایه داری بالی( نع‌ییستی با سرمایه 
پولی ساده اشتباه گردد ۰ چونکه سردایه مالي در عین حال شامل سرمایه 
بانكي و صنعتی هم می‌گردد ) پدیده دور تأریخی سینی است که شامل‌چند. 
دهه اخیر می‌گردد »امپریالیسم هم بعنوان سیاست سرمایه مالی مقوله ای 
ویژه و تاربخی است: 

آمپریالیسم سیاست توسعه‌طلباناست » ولي هر سیاست توسعه‌طلبانهای 
امپریالیسم نیست. سرمایه مالی‌نمی‌تواندٍ سیاست دیگری را دنبال کند. 
نا براینزمانی که از امپریالیسم صحبت می‌شود . خصلت توسعه طلبانه اش 
مفروض است. اها علاوه بر آن گفته می‌شود که این سیاست توسعه طلبی ‏ 
تجدید نولید چه مناسباتي است . در عمل زماني که از سرمایه مالی سخن 
میرود » ما ارکانیسم های اقتصادی بسیار رشد يافته و نتیجتا " درجه مسینی 


از رشدونکامل روابط بین المللی »و وجود اقتصاد جهانی پیشرفته رامفرونی " 


می‌داریم +ملاوه‌بر آن برای ما درجه مديني از رشد نیروهای مولده ,فرمهای 
تشکبلا تی زندگی اقتصادی » روابط منقابل و محینی از طبقات و بدنباله آن 
آینده مشخص روابط اقتصادی و غیره مفروض می‌باشد . حتی نگل و ابزار 
میارزه » تشکیلات قدرت دولتی » تکنیک نظامی و غیره. ۰ . کلیه‌اینعوامل 
بعنوان اندازه های کم و بیش معینی مفروض‌می‌باشند » در صورتیکه فرمول 
سیاست‌تسخیر طلبانه هم برای دزدان دربائی و تجارت کاروانی و هم‌یرای 
امپریالیسم صادق است . 


تجدید تولید بروسه تمرکز و تاکم سرمایه در سطح جهاني 

در پروسه‌عمد 4 تکامل سرمایه داری » پروسه های تراکم و تمرکزسرمایه 
می‌باشد که اغلب با یکدیگر اشتباه می‌شوند «ولی‌می‌بایستی آنان را کاملا " 
از هم تمیز داد . مارکس این مفاهیم را چنین تعریف می‌نمای ؛ 

" هر سرمایه فردی تشکیل شده است از یک تراکم کم و بیش ابزار 
تولید و فزماندهی بر سپاه کارکری کم و بیش بزرگ . مر انباشتی وسیله 
انباشت مجدد می‌کردد ۰ انبااشت حجم متزاید ثروت عمل کننده بعنوان 
سرعایه را توسعه‌بخشید ‌ودردست سرمایه داران مجزا از هم متراکم مینماید » 
از اینروپایه‌تولید توسحه یافته و ( پایه -م ) روش های تولیدی ویژه‌سرمایه 
داری ( مي‌باشد دم ) . رشد سرمایه اجتماعی بصورت رشد سرمایه های 
فردی بیشمار انجام می‌پذیرد ۰۰۰ دو نکته مشخص کننده این نوع تراکم » 
که یا بلاواسطه از انباشت منشاه گرفته و یا با آن یکی است , می‌باشند . 
اولا "» تراکم روز افزون ابزار تولید اجتماعی در دست,سرماپه داران مجزا 
از هم - تحت ثابت بودن سایر شرایط- محدود است به درجه رشدشروت ر 
اجتماعی . انیا" سرمایه اجتماعي مشتفل در هر حوزه مشخص تولید ی 
بین بسیاری سرمایه دار که در برآبر هم بعنوان تولید کنندگان مستقل ودر 
عین حال رقیب قرار دارند - منقسم گشته است .۰ ۰ این باشیدگی سرمایه 
کلي اجتماعی به سرمای‌های فردی بسیار و یا دفع متقابل تکه های مختلف 
آن. در خلاف جهت جذب آنان حرکت می‌کند . این دیگر تراکم ساده و 
یکسان باانباشتابزارتولید و فرماندهی‌برکار نیست . این تراکم سرمابه‌های 
ایجاد شده, لغو استقلال فردی آنان » سلب مالکیت سرمایه دار بوسیله 
سرمایه دار و تبدیل سرمایه های کوچک متعدد به تعداد کمی از سرمایه‌های 


۷۰ 


بزرگ است . فرق این پروسه با پروس* اول در این است که این پرونس‌تنها _ 


مشروط به توزیع مجدد سرمایه موجود و در حال عمل میباشد.: . سرایه 


دراینجادر دست یکنفر به توده عظیعی تبدیل میشود » برای آنکه دوجاثی . 
دیگراز دست بسیاری بیرون آمده است . اين همان رز واقع استتایز ِ 


از انباشت و تراکم ۰۳ (۰)۲۹ 
بنابراین تحت‌تراکم ما ازدیاد حجم سرمایه را بوسیله اتفان آرزش 


افزای اضافه ارزش»هضاف بر سرمایه اولیه و تحت تمرکز » تجمع سرمایه‌های, 


منفرد بسیاری را به یک سرمایه واحد میفهمیم ۰ تمرکز و تراکم برمایهدارای 
مراحل تكاملي مختلف می‌باشندکه می‌بایستی بروسی‌گردند . در این رابطه 
می‌بایستیذکرشود که‌هردوی این روندهاً داثما " بر یکدیگر تأتبرمی‌گذارند ء 
یک تعرکز بزرگ‌سرمایه باعث تسریع بلعیدن سردایه های بنگاههای کوچکتر 
می‌گردد. و بالعکس تمرکز به نقویت انباشت سرایه فردی و تشدید پروسه 
تراکم می‌انجاد: شکل بدوی پروسه تراکم در همین فردی است. این 
شکل تاریخ آخر فرن گذشته بر سایر اشکال تفوق داشت . انباشت سرمایه 


اجتماعي در اینجا بصورت انباشت در بنگاههای مختلف که در رتابت یا 


یکدیگر قرار دارند ؛ متظاهر می‌شود . تکامل شرکت سهامی که امکان‌تجهیز 
سرمایه های تعداد بسیاری از بنگاههای فردی را فراهم نمود و أصل بنگاه 
تک نفری را بصورت ريشه ای تفیبر داد » در عین حال شرابط ایجاد "هنگ 
های بنگاههای‌انحصاری" پر قدرت را فراهم نمود . تراکم سرمایه در اینجا 


شکل‌دیگری +یعنی شکل:تراکم در تراست بخود گرفته است , انناشت‌سرمایه + 


دیگر سرایه تولید کنندگان منفرد را افزایش نمی‌دهد , بلکه تبدیل به 
آبزاری برای ازدیاد سرمایه هنگ بنگاهها یا * مجتعع ها "کردیده است و 
انباشت با شتاب فوق العاده ای انجام می‌گیرد ۰ توده" عظیمی از اضانه 


ارزش که‌در ماورا* حوائج گروههای سرمایه دار غیر مهم قرار دارد » تبدیل ‏ 


(۲۹) ب مارکس» " سرمایه" ۰ جلد اولء ص ۵۸۹/۹۰" * 


نف 


به سرمایه می‌شود تا در حرکت دوراتی جدیدی شرکت کند , آما نکامل به 
اینجا هم خاتمه نمی‌یابد . از طرق مختلف , شعب متنوع تولیدی در یک 
اندام متحد و شدیدا" سازمان یافته متشکل می‌شوند . سرمیه مالی تدم 
کثور را در قبود آهنین می‌گذارد » اقتصاد ملی به یک تراست یگانه عظیم 
ومختمع تحول می‌یابد ,که سهامدارانش گروه های مالی و دولت می‌باشند: 
چنین‌بنیادی را ما تراست های دولتی سرمایه داري می‌نامیم . البته نمی 
توان‌شالود ‌این‌بنیادها رابا شالوده‌تراست به معنی متداول یکسان‌دانست : 
آين نوع جدید بمراتب متمرکز بوده و اغتشاش و بی سامانی آن کمتر است . 
امتا درجه* معينی » بخصوص در مقایسه با مراحل قبلی سرمایه داری »دول 
پیشرفته به‌نقطای‌نزدیک گردیده اند که میتوان از ایجاد یک نوع‌تشکیلات 
شبه تراست و با بزبان دیگر تراست های دولتی - سرمایه‌داری سخن‌راند . 
نا بواین اکنون میتوان از تراکم سربایه نراست مالی دولتی - سرمایه‌داری 
بعنوان یک جز؛ از طیف بسیار مهمتر اجتماعی - اقتصادی اقتصاد جهاني 
صحبت کرد « 

همکام با تفییرات در اشکال تراکم » تحولاتی نیز در اشکال نمرکز 
صورت می‌پذیرد . در شکل بنگاههای فردی سرمایه داران منفرد در مپارزه 
رقابتی در مقابل یکدیگر صف بندی کرده و اقتصاد ملی و اقتماد جهاني 
ازجمیع این واحدهای نسبتا " کوچک تشکیل شده و رقابت آنان عمدتا "در 
محدوده ملی صورت میگرفت ۰ پروسه؛ تمرکزبصورت‌بلمیده شدن بنگاههای 
کوچکتر و رشد بنگاههای فردی‌بزرکتربود . متناسب با رشد بنگامهای‌عظیم 
و پرقدرت » ماهیت گسترده رقابت محدود شده ( در بین مرزهای مناطق ) 
و تعداد رقبیان با رشد پروسه نمرکز کاهش می‌یابد. در مقابل » فشردگی 
رقابت بحد فوق العاده ای افزایش یافته است » زیرا تعداد کمی بنگاههای 
عظیم» انبوهی تابحال بی سایقه از کالاها به بازار ریخته اند . تمرکز و 
تراکم سرمایهعاقبتا " به ایجاد تراست ها انجامید . سپس رقابت به برجله 


" بالاتری رسید . رقابت بنگاههای فراوان و مختلف تبدیل به رقابت مشدذ 


۷۲ 


تعداد کمي ازگروههای سرمایه داری شد که ساستی غامض و نسیتاً " حساب 
شده دنبال میتمودند « عاقبتا " رقابت در یک شعبه تولیدی متوقف‌می‌شودو 
در مقا بل مخاصعه برای تقسیم اضافه ارزش بین ستدیگاهای شعب مختلفٌ 
تولیدی بعراتب سنگین ‏ تر می‌شود . تمرکز قدم به قدم نکامل می‌یابد , 
بنگاههای مختلط و مجتمع های بانکی , کل تولید ملی را در بر می‌گیرندگه 
شکل هنگي از هنگها را بخود گرفته و به این ترتیب به تراست دولتی 
سرمایه‌داری مبدل مي‌گردد ۰ رقابت به بالاترین و آخرین مرحله قابل‌تصور 
صی‌رسد ۰ رقابت تراستهای دولتي - سرمایه داری در بازارهای جهانی , 
رقابت در محدوده اقتصادهای ملی به یک حداقل کاهش می‌یابد » اماتنها 
برای‌اینکه‌با قدرت بیشتر و با کیفیتی نا شناخته دوباره اوج بگیرد ۰ دوشیوه 
تعرکز می‌بایستی از یکدیگر متمایز شوند : اولا" زمانیکه یک کشور با یک 
تراست دولتی س سرماپه‌داری‌یک کشور دیگر ضعیف تر» اما با ساخت‌متشابه 
اقتصابی را ببلعد . در اینجا با تعرکز افقی سزمایه سر و کار داریم .ثانیا * 
زما نیکه‌یک‌نراست دولتی - سرمایمداری یک واحد اقتصادی " تکمیل‌کننده * 
من‌باب مثال یک کشور فلاحتی را بزیر سلطه خود در آورد . در این حالت 
با ایجاد " متم اقتصادی" یا ترکیب مخنلط روبرو هستیم ‏ 
شکلمشخص‌پروسه تکاملی سرمابه داری جهانی با هر دو شیوه عجین 
شده است . برای مثال از شکل اول می‌توان از تسلطآلعان به بلژیک واز 
شکل دوم تصرف مصر بوسیله انگلستان نام برد. با تعام اینها اغلب 
امپربالیسم و سیادت استعماری ساده. یکسان تلقی می‌کردند . اين چنین 
تصوری غلط می‌توانست سابقا " تا حدی موجه جلوه کند ؛ چونکه بورژوازی 
با حرکت خود تحت عنوان " اصل کمترین مقاومت " کوشش نمود منطقهه 
خود را بزیان کشورهای آزاد و ضعیف توسعه دهد ۰ اما اکنون زمان تقسیم 
واقعی دنبا قرا رسیده است .مشابه‌با درون مرزهای یک کشور کذ تراست‌های 
رقیب بدوا" بحساب " افراد سوم " رشد مینمایند و سپس با از بین رفتن 
این‌گروهها مخاصمه دربین خودشان در می‌گیرد » مبارزه رقابتی تراست‌های 


ارف 


دولتی -سرمابه داری هم در ابتدا بر سر کشورهاي آزاد » سپس بر سر 
تجدید تقسیم مستعمرات و عاقبتا " با تشدید بیشتر تضاد بر سر متروپل 
ها می‌باشد . 


در ار در زا 
نهستهای ان 
شش ۱۱۹۱۱۳۹/۸ 


عم یدز 


وس تست ۷۴ مس 


فصل بازدهم 
امزار مبارزه رقابتی و قدرت دولتی 
عبایزه* اقتصاد های فردی غالبا " به کمک کاهش قیست ها انجام 
مي‌پذیرد ۰ اگر مبارزه بین تراست ها جایگزین مبارزه بین بنگاههای فردی 
گرد » ابزار مبارزه هم در این رابطه تغییرمی‌یاب . در سطع بازارداغلی 
قیمت هاي نازل به کنار گذاشته شده و قبمت های گران ء که مبارزه را در 


بازار خارجی تسهیل مینمامند » جایگزینش میشوند « نقش قدرت دولتی . 


افزایش مي‌یبد . کمرکات و تعرفه های رانآهن مورد سو" استفاده قرار میس 
گیرند . قدرت عظیم اقتصادی تراست در بازار داخلي و بازار جهانی‌بکار 
گرفتن ابزار دیگری را هم سمکن_می‌سازد, هرگاه یک تراست بصورت بنگاه 
مختلط برده» و من باب‌مثال راه آهن » کشتیرانی » کارگاههای برق و غیره 
در تصرف داشته باشد ۰ می‌تواند تشکیل یک دولت در دولت بدهد و 
در مقابل رقیبان. خود سیاست پیچیده ای را دنبال کند. در این رابط 
سیاست جلوگیری از دست یافتن به بازارهای مواد خام و بازارهای فروش 
و همچنین منسابع اعتبار دارای نقش مهبی هستند . عاقیتا " می‌بایستی 
سیاست کاهش قیمت و فروش با ضرر ذکر کردد که برای دانغان کردن رقبا 
کار می‌رود ۰ در بازار داخلی اين اسلوب برای از بین بردن قطعی رقیبان 
اجرا می‌شود و در بازار جهانی بکار بردن آن به معنای تشدید دامپینگ 
است. 

علاوه بر آن مثالهای بارزتری را هم نظیر میارزه بین تراست های 
امریکانی می‌توان ,ذکر نمود . در اینجا دیگر محدودهه قاتونی دولت هم 
رعایت نمیشود . باندهای دزدان و اوباش استخدام می‌شوند تا راه آهن 


سا 


و لوله های نفتی را خراب یا منفجر کنند؛ آتش‌زدن؛ ارتجاه دربن " 


کارمندان‌دولت‌و بعضی مواقع در بین کلیه اعضا* یک ارگان حقوقی بضورت . 


وسیع . و مستقیم » ایجاد .دستگاههای جاسوسی در بنگاههای رقیب » آدم 


کشی و قتل‌عمد ۰ ۰۰ موارد ومثالهائی هستندکه در تاریخ ایجاد بنگامهای 


عظیم امریکای مدرن به اندازه کافی یافت می‌شوند . ۱ 
"زمانیکه رفابت به بالاترین سطح خودش پا برقابت بین تراست های 
دولتی -سرمایه داری میرسد » قدرت دولتی و سو استفاده اژ امکانات‌آن 
دارای اهمیت وافری می‌گردد . طبیعتا " دستگاه دولتی همواره وسیله ای‌در 
دست طبقات حاکمه بوده است و بعنوان." حامی" و " مدافع " آنان عمل 
مینموده است » ولي هیچگاه دارای چنین اهمیت نوق العاده؛ نظیر دوران 
سزمایه صالی و سیاست امپربآلیستی نبوده است .با ایجاد تراست های 
دولتی - سرهایه داری رقابت تقریبا " به رقابت خارجی تبدیل می‌شود و 
ابزار این رقابت از آتجمله قدرت دولتی تقوبت می‌گردند . مفهوم سرمایه 
داری‌کمرکاث بارزتر به مضنه ظهور میرسد . اشکال گوناگون " حمایت صنابعٌ 
ملي " تکمیل می‌شوند » تقاضاهای دولتی تنها به شرکت های ملی ارجاع 
می‌شود . عایدات اقدامات مخاطره آمیزگوناگون ؛ اما " از نقطه نظرعمومی 
بفید " از طرف دولت تضمین می‌گردد . فعالیت اقتصادی خارجی ها پاهر؛ 
وسیله من محدودمی‌گردد .در تغییراث معاهدات تجاري » قدرت دولتی. 
طرفین ساملدوارد صحنه شدة و مناسبات,قدرتها و نیزوی نظامی این‌دولت 
در تحلیل نهائی تعبین کننده نتایج قزار دادها میگردد . در زمان مقد 
قرار دادهای‌استقراضییا عتباری جکومت و قدرت نظامی میتوانندبالانرین 


بهره ها وبهترین‌نفارشات و امتیازات را به خود تشخیص دهند + در زمان ۰ 


صلح‌دستگاه دولتی - نظامی بدون آنکه بی حرکت باشد در پس‌پرده بوده 
و در زمان جنگ بلاواسطه وارذ میذان میشود . 
با ازدیاد اهمیت قدرت دولتی بصورت عمومی , تکمیل سازمانهای 
امی " ارتش و تبروی دریاتی بصورت مشخص تری ظاهر من‌شود !ابزار 


۷۶ 


قدرت نظامی در درجه اول نعیین کننده مبارزه» بین تراست های دولتی 
- سرمایة داری میگردند ؛ چونکه قدرت نظامی یک کشور آخرین مرجمی 
است که گروههای ملی متخاصم سرمایه دار به آن متوسل می‌شوند , بودجه 
دولتی افزایش یافته و بخش همواره افزاینده ای از آن به مخارج " دفاع 
ازکشور "تعلق داده می‌شود یک جامعه سرمایه داری بدون صنایع تسلیحاتی 
و بدون جنگ قابل تصور نبست . همانطور که وجود قبمت های نازل سیب 
بوجود آمدن رقابت نمی‌گردد » بلکه برعکس رقابت است که سیب کاهش 
قیمت می‌شود ؛هما نطور هم وجود اترش‌ها ام العلل و محرک اصلی جنگها 
نبوده» بلکه برعکس وجود ارتش ها مشروط به وجود تناقضات اقتصادی 
غیر قابل انکار است , 

سیطره* سرمایه مالي » بدین نرتیب مشروظ به وجود امپریالیسم و 
میلیتا ریسم است , در این رابطه میلیناریسم هم یک پدیده تاریخی‌مشخص 
نظیر سرمایه مالی می‌باشد . 

اهمیت‌روزافزون قدرت دولتی سیب تفیبر ترکیب و ساخت داخلی- 
اش مي‌شود و قدرت دولتی هر چه بیشتر مبدل به مرجع اجرائی طبقات 
حاکمسیکرد د ۰ قدرت دولتی طبیعتا " همواره نماینده منافع " اقشاربالاتي * 
بودهاست . اما چونکه اقشار بالائی » خود تظاهر توده ای نقریبا " بی‌شکل 
بودند ۰ دستگاه متشکل دولتی در مقابل طبقه یا طبقات شکل نایافتهقرار 
گرفته و حامی منافع آنان بود , دستگاه دولتی اکنون دیگر نه تنها تجسم 
منافع طبقات حاکمه بصورت_عمومی » بلکه در عبن حال تجسم خواست 
*دستجمعی آنان است . در مقابل دستگاه دولتی دیگر نه اعضاء منفردطبقه 
,یا طبقات حاکمه, بلکه " نازمان های آنان " قوار دارند . حکومت بدین 
ترتیب مبدل به " مجمعی " میگردد که بوسیله نمایندگان سازمانها و بنگاه 
هاي اقتصادی انتخاب میگردد . حکومت نتیجتا " عهده دار نقش وهبری 
جالی تراست های دولتی -سرمایه داری می‌شود . اين یکی از علل عمده 

۱ به امطلاح بحران پارلعانتاریسم است. 


۷۲ 


سابقا " پارلمان محل تظاهر مبارزه فراکسیون های مختلف طبقه‌حاکده 
( بورژوازی و زمینداران بزرگ » اقشار مختلف خرده بورژوازی ) بر علیه 
یکدیگر بود . سرمایه داری نقریبا" تعام جناح های بورژوازی را به بک 
" توده متحد وارنجاعی " تبدیل کرده که در سازمانهای متعرکز متعدد 
جمع گشته اند . پارلمان در موقعیت کنونی تنها یک دگوراسبون است . در 
اینجا تنها تصمیمات از پیش گرفنه شده در سازمانهای بورژوازی نائید 
میگردد . در اینجا تنها از خواست ها و منافع دستجسی بورژوازی متحد 
حراست میشود . قدرت دولتی قوی با ارتش و نیروی درباثی خوف انگیز 
ایده آل بورژوازی مدرن می‌باشد . اینها باقی مانده پونکرها (۳۰) و با 
ویرانه های گذشته نیستند » آنطوري که عده ای متصورند ؛ این یک پدیده 
اجتماعی - سیاسی نوین‌است که رشدسرمایه مالی موجد آن است . اگرحتی 
از مظاهر سیاستآهن‌و خون یونکرهادرخدمت این سیاست استفادهميشود . 
بعلت این‌است‌که انگیزه* اصلی زندگی اقتصادی مدرن و سرمایه کل "هستی 
جامعه " را بسوی سیاست تجاوز طلبانه و میلیتاریستی سوق میدهند , 

بهترین متأل‌دراین رابطه‌نه‌تدهاسیاست‌خارجی کشورهای "د مکراتیک" 
نظیر فرانسهءانگلیس؛ بلژیک و امریا ۰ بلکه تفییرات داخلي آنان انظامی 
گراتی ۰ رشد مونارشیسم در فرانسه و کوشش در تحدید فعالیت سازمانهای 
کارگری و غیره. ۰ . است. / 

( بخش چهارم و فصول دوازدهم نا چهاردهم نوشته بوخارین از 
یکسو تکرار مجدد و بسیط تر نظریات بیان شده در فصول پیشین و از سوي 
دیگر انتقاد به تثوری" ماورا* امپریالیسم " کاتونسکی و جدل با آن‌وبررسی 
اقتصاد کشورهای امپریالیستی در دوران جنگ و نشان دادن حرکت و رشد 
تضادتها و رقابت های کشورهای سرایه داری در بین یکدیگر و امکانات‌رشد 
یافته انقلاب سوسیالیستی است ) . 


(۲۰) -اشراف زمیندار و نظامی گرای پروس- م . 


